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 چکيده
هرای آموزه ۀسرازی، برر پايرتمردن ۀهای کليدی که درحروزازجمله مسلله

 اسرت.لامی، نيازمند تحليل و بررسی است، امکان و مطلوبيت تحقق آن اس
پرسش از امکان و مطلوبيرت مهندسری تمردن مسرتلزم تحليرل  ،درحقيقت

دو متغير اساسی که  ،ارکان و مقومات ت سي  يک تمدن است. در اين ميان
در ارکان مهندسی تمدن اسلامی نيازمند بررسی و تحليل است، يکی متغيرر 

عنوان اساس و پايگاه اسرلامی کرردن تمردن و متغيرر ديگرر، علرم هدين، ب
ای کره مهندسی تمدن است؛ امرا مسرلله ۀعنوان ابزار جريان دين در حوزبه
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 ؛نيازمند دقت مضاعف است، مدل يا الگوی ارتباط ميان اين دو متغير است
سو نيازمند مکت ، يعنی بسياری از انديشمندان ت سي  هر تمدنی را از يک

 ؛داننردمستلزم علم و معرفت علمری می ،دين، معرفت دينی و ازسوی ديگر
اما در اينکه مکت  و دين با چه الگرو و مردل ارتبراطی برا علروم مردرن و 

، هسرتندهای کارشناسی جديد، به دنبال تحقق اهرداف تمردن خرود نرريه
در مهندسری تمردن، ايرن مردل  ،ند. درواقرعشرودچار اختلاف اساسی می

معرفت »و « معرفت دينی»مدل ارتباطی  ،بعالطميان دين و علوم و بارتباطی 
اساساً ما نيازمند به ت سي  يک تمردن  آيا کند کهاست که تعيين می« علمی

توانرد های بشری موجود و ابزارهای تمردنی آن میجديد هستيم؟ يا تمدن
سرت؟ يهای ما را محقق کند و نيازی به ت سي  تمردن ناهداف و مطلوبيت

کلان برا ظرفيرت موجرود  هۀتمدن در مواج ۀپردازان حوزنرريه ،رحقيقتد
های تمدنی ديگر و الگويی که در مواجهه برا ابزارهرا تمدنی خود و غيريت

کننررد، تمرردنی ديگررری اخررذ میو متغيرهررای درون تمرردنی خررود و برررون
کننده است که آيا ايجاد تمدن نوين اسلامی امری ضرروری و ممکرن تعيين
در ايرن  ،ب است يا نه؟ يا تحصيل حاصل اسرت؟ بره همرين رویو مطلو
حداکرری دين و توليد علم دينری،  ۀکه با دغدغ یهاينرريهاز يکی  به مقاله

ايرن نرريره  ،درواقع شود؛پرداخته میکند، سازی را دنبال میرويکرد تمدن
بر اين باور است که الگو و مدل ارتباطی که ميان دين در معنای حرداکرری 
و علم جديد اخذ کرده، توليد علم دينی را امرری ممکرن و مطلروب تلقری 

ممکرن و را از اين رهگذر امکان ت سي  تمدن اسرلامی  ،و درنتيجه کندمی
 ۀنرريراين مقاله به دنبال تحليل و بررسری  ،داند. بر همين اساسمطلوب می

در  .استاد علامه جوادی آملی در تبيين الگوی ارتبراطی علرم و ديرن اسرت
، يادشرده ۀهای نرری و نقادی الگروی ارتبراطی نرريربا تبيين آسي  ،ادامه

امکان تحقق تمدن نوين اسلامی مطلوب را از ايرن رهگرذر مرورد خدشره 
 دهد.قرار می
تمدن نوين اسلامی، علم مدرن، دين، معرفت علمی، الگروی  :هاواژهکليد

 .ارتباطی، علم دينی، ظرفيت تمدنی
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 مقدمه
ه است که ت سي  يک تمدن يا بازسازی شدانديشمندان روشن و واضح  ۀامروزه بر هم

 ؛شروديک جامعره محقرق نمی« دانش»و « فلسفه»و « فرهنگ»آن بدون اصلاح و تکامل 
کارآمرد و  ۀی اصلاح و توليرد يرک فلسرفيعلمی توانا ۀبه ميزانی که يک جامع ،روازاين

 ۀکتر  خرود را در عينيرت بره منصرتواند فرهنگ و مدانش کاربردی را داشته باشد، می
کند و حاصل ايرن ظهور برساند و تبعاً حق حضور در مهندسی تکامل اجتماعی پيدا می

 ،اسرت. بره همرين روی« تمدن اجتماعی»تکامل اجتماعی نيز ظهور و پديدار شدن يک 
دين،  ۀبه اقامحداکرری نسبت ۀانداز تمدنی و دغدغانديشمندان اسلامی با توجه به چشم

های نرری و تلوريک دستيابی به اين امر را دريابنرد. ر تلاش هستند تا خلأها و آسي د
الله جوادی آملی ازجمله انديشمندان معاصری است کره در ايرن تاستاد آي ،در اين ميان

 جهت گام برداشته است.
دينی موجود، همچون فقردان علرم دينری  ۀهای جامعاين نگاه نيز با اذعان به آسي 

و عدم ترسيم الگوی مناس  در نسبت علم و دين، جهت تحقق مهندسی تمدن مطلوب 
دهرد. سازی علوم و وحدت علرم و ديرن را موردتوجره قررار میاسلامی، طرح اسلامی

 پردازهراینرريرههای بارز انقرلاب اسرلامی و ازجملره عنوان يکی از شخصيتايشان به
برا  ،درواقرع ؛انقلاب اسلامی دارندهای تحقق آرمان ۀعلوم فلسفی، دغدغ ۀنرام در حوز

الحرادی دارنرد و  ۀها و علروم غربری کره صربغبه فلسرفهتوجه به رويکرد ايشان نسبت
اسلامی انقلابی رسيده است، ايشان برای عبور نررام  ۀی که از ق بل آن به جامعيهاآسي 

ازی سردين و علوم مدرن توجه کررده و برر اسرلامی ۀاز اين خلأ تلوريک، به حل معادل
ت کيد ايشان بر  رو،؛ ازاينمضاف توجه اساسی دارندۀ مطلق و فلسف ۀعلوم از منرر فلسف
ها و وحدت حوزه و دانشگاه و طرح موضوعات همچون الگروی اسلامی شدن دانشگاه
داری( و کرواری، تکرااری طسررمايه ۀايرانری و تبيرين تفراوت توسرع ۀپيشرفت و توسع

های دينی را در اين ضرورت توليد علوم و الگوی ازجمله مساسل و موضوعاتی است که
 کند.مقياس تبيين می
، به دنبال استخرا  و «حکمت متعاليه»اين نرريه با محور قرار دادن  ،بر همين اساس

تمردن »ی ايشران احيرا ،روازاين ؛استغيره و« اقتصاد متعاليه»، «سياست متعاليه»استنباط 
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حکمت متعاليره ممکرن  ۀکه از مجرای توسع ،«میتمدن عل» یرا بر محور احيا« اسلامی
دهند. دغدغه و ت کيد ايشان بر دين حداکرری و علرم موردتوجه جدی قرار می ،دشومی

زيست و تبيين مدل و الگوی دينی حداکرری و نيز طرح مساسلی همچون اسلام و محيط
مره گرواه برر ويژه مناسبات علم و دين، ههای اسلام و مدرنيته بهمطلوب در حل چالش

برر  کنرد. وتوليد علم دينی را با رويکرد تمدنی دنبال میۀ اين است که اين نرريه، مسلل
 ؛برانردازساز باشد، نره هويرتدانشی توليد کرد که هويت دکند که باياين باور ت کيد می

سراز ممکرن نيسرت چراکه تحقق حيات معقول و حيات طيبه بدون علم نرافع و هويت
 .(3ر73صص :7933 طجوادی آملی،

 پژوهش ةفرضيه و مسئل
يک تلوری تمدنی کارآمد، جهت مهندسری تمردن نروين اسرلامی، مسرتلزم  ۀاساساً اراس

هرای هایسازی از موضروعات و پديردهاز ساده دورتحليل درست و دقيق و روشمند به
 ۀپررداز در مطالعرکه يرک تلروریدرصرورتی ؛پيچيده و جديد اجتماعی و تمدنی اسرت

اجتمراعی و تمردنی، ابرزار و روش کارآمرد و متناسر  برا  ۀهای جديد و پيچيردپديده
که در های اجتماعی و تمدنی را چنانکار نگيرد و موضوعات و پديدهاقتضاسات آن را به

هرگونره راهکرار و طرحری بررای  ۀمتن واقع هستند، فهرم و ترجمره نکنرد، تبعراً اراسر
مسلله منتهری خواهرد سلله، به تغيير صورتجای حل ممعقول، به ۀگيری و مواجهموضع
تمدن اجتماعی مدرن مادی، بره دليرل اتکرا برر  ۀرسد پديدنرر میبه ،بر اين اساس. شد
و « علوم»تنها هويت تکامل مادی و رسوخ آن در تمامی پيکره و متغيرهای آن، نهۀ فلسف
کره اساسراً در سکولاريستی کررده اسرت، بل را مادی و« تکنولوژی مدرن»و « ساختارها»

 ؛ذات و ماهيت علوم و تکنولوژی مدرن نيز جهت سکولار و مادی تسرری کررده اسرت
علوم و تکنولروژی مرادی، « حيث هويت»و « حيث ماهيت»توان با تفکيک نمی رو،ازاين

 و هويت سکولار آن را با منرر و نگاه الهی و انضمام مبدأ و غايرت تغييرر و تحرول داد
سراختار  و ذاتشان تغيير ايجاد کررد، آن را در همران وضرعيت وبدون اينکه در ماهيت 

ماهوی اابت حفظ کرد. هرچند تفکيک اين دو حيث به لحاظ تحليل عقلی امری ممکن 
روش و الگروی  ۀاند. اين تلوری تمدنی با اراستنيدهاما درواقع اين دو حيث درهم ؛است
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ور از عرالم مدرنيتره و تحقرق ، فاقد راهبرد و راهکار کارآمد جهرت عبريادشدهتفکيکی 
 مهندسی تمدن نوين اسلامی است.

طرح چند مسلله و پرسش اساسی قابرل يادشدهدر تحليل تلوری تمدنی  ،بر اين اساس
اين رويکرد ماهيت و هويت علوم و دانش جديد را چگونره تحليرل و تفسرير  ،اولاً؛ است
، چه تناسبات منطقی بر علم مردرن با توجه به هويت علم مدرن در اين منرر ،کند؟ اانياًمی

کند يا اساساً برا کند و آن را ت ييد میست؟ آيا دين با علم مدرن همراهی میاو دين حاکم 
دو آن دو حالت چگونگی برقراری نسبت منطقری ميران  آن تعارض بنيادی دارند و در هر

به وحردت  هامورد سؤال است؟ آيا الگوی تفکيک هويت علوم و تکنولوژی از ماهيت آن
پر  از  ،شود يا صرفاً يک وحدت صوری است؟ االرراًحقيقی علوم مدرن و دين منجر می

روشن شدن اين نسبت منطقی، درنهايت استاد جروادی آملری چره قراسرت و تفسريری از 
تروان تصروير آيا با علم دينی مورد ت ييد اين نرريه می ،کند. رابعاًهويت علم دينی اراسه می

 ی تمدن اسلامی داشت يا نه؟درستی از مهندس

 تقرير و توصيف نظريه. 2

 تحليل وضعيت علوم مدرن. 2ـ2
حال جهت طرح مبسوط اين نرريه و امکان و مطلوبيت ساخت تمردن نروين اسرلامی، 

« ديرن وحيرانی»سازی يعنری ابتدا تصوير درستی از دو متغير اصلی تمدن شودتلاش می
عنوان ابرزار تحقرق تمردن موردبررسری قررار به «علم»عنوان پايگاه اسلاميت تمدن و به
در مهندسی تمدن اسلامی به نوع الگوی ارتباطی  آملی جوادی استادنگاه  ،. درواقعگيرد

تر سؤال اين است کره کردام علرم و مهم ۀخورده است؛ اما نکت حاکم بر علم و دين گره
شرود؟ گفتره میدانش است که از نسبت آن با دين و الگوی ارتباطی مطلوب آن سرخن 
الامرر نيسرت، روشن است که منرور از علم، علم مطلوب در جهان ذهن و با عالم نف 

بلکه صحبت از الگوی ارتباطی ميان حقيقت دين و علوم مدرن کراربردی اسرت کره در 
بردون تصروير  ،رقم زدن حيات و سبک زندگی اجتماعی ما حضرور دارنرد. درحقيقرت

و خوانش صرحيح « پارادايمیغيريت برون»وان يک عندرست از مختصات علم مدرن به
حاکم برر آن دو و حضرور در مقيراس مهندسری تمردن  ۀتوان از نسبت و معادلآن، نمی
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بره وضرعيت علرم رويکرد اين نرريه نسبتبه ابتدا  ،روازاين؛ نوين اسلامی سخن گفت
از دين پرداختره  ايشانبه قراست  ،آن از و پ  شودپرداخته می ماندينی ۀمدرن در جامع
به تحليل و  ،از طرح الگوی ارتباطی آن دو بحث خواهد شد و درنهايت ،و در گام سوم

داوری نسبت اين الگوی ارتباطی و علم دينی موردنرر با مهندسی تمدن نروين اسرلامی 
 .شودمی پرداخته

 شناسی علوم مدرنآسیب. 1ـ1ـ1
قررت برره چگررونگی تحليررل نرروع تفسررير اسررتاد جرروادی آملرری از علررم موجررود، درحقي

 ۀسو ماهيت همراز يک ،گردد. بر اين اساسشناختی از ذات و ماهيت علم بازمیمعرفت
های علوم موجود را معيروب و دارای آسري  ،داند و ازسوی ديگرعلوم را ذاتاً دينی می

سراز اسرت داند. بر همين اساس نيز بر اين باورند که علم يا علم نافع و هويتجدی می
ها و عيوبی در نرر ايشان علوم مدرن غربی، به دليل آسي  ؛براندازغيرنافع و هويتو يا 

 .(3ر73صص :7933 طهمان، هستندبرانداز و غيرنافع که دارند، هويت
ها را متوجره ماهيرت و ذات آن ايشان اين عيوب و آسري  ،که خواهد آمدالبته چنان
چراکه علم بماهو علرم،  ؛داندها میضعفها و بری از آفترا داند، بلکه ذاتش علوم نمی

علروم جديردی  کره همواره امری صاس  و صادق است. اين نگاه برر ايرن براور اسرت
کره از آارار و لروازم و خرواص موجرود خراص خبرر  ،همچون علوم رياضی و طبيعری

 ؛بينی نيسرتنددينی و غيردينی ندارند، زيرا ايرن علروم نراظر برجهران ۀدهند، شناسناممی
البتره اگرر اصرول و  .اين علوم به هيچ مکت  و ملت و مذهبی تعلقری ندارنرد رو،ازاين

به آن توجيه شمار آيند، کاربرد علوم دينی نسبتعناصر محوری اين علوم رهاورد انبيا به
های ها ناشی از قرار گرفتن علوم در خدمت فلسفهها و بحراناين آفت ،دارد. درحقيقت
 مطلق مادی است.

 م تجربي و انقطاع نسبت آن با مبدأ و غايتعلو ـالف

که علروم است کند اين مدرن بيان می به علوم تجربیترين آسيبی که اين نگاه نسبتمهم
بريده است و  جديد در سير آفاقی خود و در تحليلشان از هستی، آن را از مبدأ و غايت

اده اسرت طجروادی جران، تنرزل دبی ۀمرابه يک لاشرموضوع علم را به طبيعت مادی، به
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نررام  ها بهعلم موجود در بررسی پديده ،درحقيقت .(794و  791صص الف:7934آملی،
 .دهردی مورد تحليرل قررار میيپردازد و آن را بريده از نرام فاعلی و نرام غاداخلی می

هرا را گرچه نرام داخلری آن ،های جهانروشن است که چنين پژوهشی در تفسير پديده
 ،هاست. به تعبير ديگررآن« یينرام غا»و بريده از « نرام فاعلی»گسيخته از  ند،کتبيين می

دهرد. هنگرام حرذف ايرن تشرکيل می« خلقرت»هويت تمام موجودهای عينی را عنوان 
، «اسرلامی برودن معلروم»عنوان ويژه که ارتباط تکوينی به آفريدگار را بره همرراه دارد، 

دن، از آغراز و انجرام کررها را بررسری يدهمعنای روشنی نخواهد داشت. نرام داخلی پد
ی از آن اسرت يبهره بودن، تبيين ناقصی از اسرار بوده و تفسرير نارسرااش بیداریهدف

 .(791: صب7934 طجوادی آملی،

 فقدان وحدت و بحران هويت در علوم مدرن ـب

 ۀلسرفف»های معرفتی، به علوم تجربی با گسستن از دامن الهيات و هماهنگ نديدن حوزه
در نگراه  .الحادی پيدا کننرد ۀعلوم تجربی، صبغ انداند و موج  شدهتکيه کرده« الحادی
نحرو تقرابلی درگيرر بره« مطلرق ۀفلسف» و «مضاف ۀفلسف» ،«علوم تجربی»اگرچه  ،مدرن
بر وحدت و همراهنگی ميران هويت علوم مبتنی ،آوا نيز نيستند. درحقيقتاما هم ؛نيستند

فاقرد هويرت ، بخش برازنگرددکررت علوم به يرک عامرل وحردتتا اين  و علوم است
چنرين  ،تواند عامل هويت ديگرری شرود. درنتيجرهامر فاقد هويت نيز نمی ؛خواهند بود

 الرف:7934 برانرداز خواهرد برود طجروادی آملری،علومی نافع نخواهد بود، بلکه هويت
شده برا يان تحريفمغايرت اد ۀامروزه علوم مدرن به بهان ،درحقيقت .(713و  711صص

ی ديرن از علرم ياند و بر طبل جدااديان الهی تصرف کرده ۀهم ۀعلم و پيشرفت به حوز
 .(7919: ص7917 اند طجوادی آملی،کوبيده

 الحادی و انکار حقايق فراتجربي ةعلوم موجود بر فلسفی اتکا ـج
لکه خود برر يرک داند، بنياز میتنها خود را از فلسفه و حکمت الهی بیعلوم موجود نه

کنرد براسراس علروم تجربری، در ترلاش می ،روينازاتکيه کرده است. « الحادی ۀفلسف»
نرر کند و بره اسرتناد تجربره و درک حسری خويش اعلام ۀشدتعريف ۀخار  از محدود

علرم مردرن ماننرد علرم دوران »رانرد. قدان و عدم مبدأ برای عرالم حکرم میفبه نسبت
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ی و معلولی است. با اين تفاوت که به علرت فراعلی نرام علّ به باورمند و معتقد ،گذشته
نررام علّری را در حصرار تنرگ حر  و تجربره  ۀی عالم کاری ندارد و دايريو علت غا
شرگفت  ،همت عقل حسی و تجربی کاوش در علل قابلی اسرت... ۀد، همکنمحدود می

رزهای واقعی علرم تجربری اينکه برخی از شيفتگان اين نگاه استقلالی به علم، پا را از م
آنکره عقرل حسری و  اند، حالبينی الحادی را داشتهفراتر نهاده و دعوای فلسفه و جهان

 طجوادی آملی، «بينی اراسه دهدتواند جهانتجربی در قال  محدود خويش از اساس نمی
 .(713: صالف7934

 راهکار و روش برخورد با علوم موجود. 2ـ1ـ1

 لوم مدرن، نه تأسيس مجدد علم ديگرترميم ع تهذيب و ـالف
های اساسی برر ايرن براور ها و نقصاين نرريه در تحليل علم موجود با اذعان بر ضعف
بيران  برا رو،؛ ازايرنکررد تروان آن را احيرااست که اگر اصلاحات لازم انجام شرود، می

يرا و راهکراری بررای اح ۀشناختی آن، به دنبرال اراسرشناختی و معرفتهای هستیآسي 
 ۀتافتر« علم اسرلامی»کند که تصريح می بر اين اساس،اسلامی کردن علم موجود است. 

نيست، بلکه مرا بره دنبرال رفرع عير  همرين علروم « علوم طبيعی موجود»جدا بافته از 
با بازنگری در سرشت علم و رفع عي   رو،؛ ازاينها از نوهستيم، نه به دنبال ت سي  آن
دينری کرردن »های اساسری در توان قردممی عارض علم و دين،آن و نيز تجديدنرر در ت

 .(749و  747صص برداشت طهمان:« علوم

 تغيير منظر در علم طبيعت و بازگشت طبيعيات به الهيات ـب
بر اين براور  ،با توجه به نقص و عيبی که دارند ،ايشان برای اسلامی کردن علوم موجود

کره از  ،ردن عي  و نقص اين دانش معيوباست که احيای اين علوم مدرن و برطرف ک
شرود، بره ايرن نيسرت کره مرراهر و ها تعبيرر میآن به اسلامی کردن علروم و دانشرگاه

نريم؛ کها و مراکرز علمری وارد های اسلامی و دينی را در محيط و فضای دانشگاهبرنامه
مترون  گرو تغيير اساسی در نگاه به علم طبيعرت و تردوين بلکه اسلامی کردن علوم در
های معرفتی و بازگشت طبيعيات به دامن الهيات است. ترا درسی، هماهنگ ديدن حوزه

ها از سير محدود و افقی خويش دست برنداشرته و در مسرير که علوم و دانشگاههنگامی
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صعودی گام برندارند، هرگونه کار و اقدام شرکلی ظراهری، تغييرر مراهوی در سراختار 
الگوی اسلامی  راهکار و ،بر همين اساس .(794: صمانکند طهمعيوب علوم ايجاد نمی

 کند.کردن علوم مدرن را براساس محورهای زير بيان می

 بازنگری در سرشت و ماهيت )موضوع، روش، جهت( علم مدرن ـ
و رفرع  به بازنگری در سرشت و ماهيت علم جديرد دکردن علوم موجود، بايبرای اسلامی

جای اينکره رتي  کره اگرر موضروع علرم موجرود، برهتاينعي  و نقص آن پرداخرت. بره
اخذ شود و برای خلقت نيز علل قوام طجن  و فصل يعنری « خلقت»تلقی شود، « طبيعت»

علل مادی و صوری( و علل وجود طفاعلی و غايی( قاسل شويم، چنين علمی دينی خواهد 
دينی است، مررل  بود. اساساً در اين نگاه بخشی از علوم که برخاسته از متون مقدس است،

های تجربی و فنی نيرز دينری نيسرت، چون موضوع و روش ساير دانش ؛دانش فقه، تفسير
ها را دينی کرد. در چنين فرضی، توان آنصرف تغيير جهت و اصلاح هدفشان، نمیپ  به

؛ شروددينری نمی يادشدهشود، خود علوم ها و مراکز علمی دينی میاگرچه فضای دانشگاه
ازآنجاکره شرناخت هرر  ،موضوع و روششان را نيز دينی کرد. به همين روی دايب رو،ازاين

علرل  ديعنری علرل قروامش نيسرت، بلکره باير« جرن  و فصرل»چيز منحصر بر شناخت 
توان موضروع علروم آن را نيز شناخت، پ  می« علل فاعلی»و « یيعلل غا»وجودش يعنی 

با اين تغيير منرر، علوم طبيعی بره  .تصور کرد« خلقت»، «طبيعت»جای عنوان را به يادشده
توان علوم طبيعری شود. البته به لحاظ روش نيز میلحاظ موضوع، به دانش دينی تبديل می

 ،تفکرر عقلانریو  روش شناخت از روش عقلری اگر بشر در .را به دانش دينی تبديل کرد
ديگرر را  خواه تجريدی و خواه تلفيقی بهره گيرد، عقرل و مجراری ادراکری ،خواه تجربی
 ،همچنرين و شرماردوردهرای آن را فري  الهری هاو رهنمرود عقرل و ر خلقت خداونرد

های اصرلی عنوان علوم فطری و سرمايههای اولی دانش نرری، يعنی بودونبود را بهسرمايه
ده کررعنوان الهام فجور و تقروا بره او هديره يعنی بايدونبايد را که خداوند به ،دانش عملی

 .(33و  31صص داند، علم اسلامی خواهد بود طهمان:است فوز الهی ب

 بيني الهياصلاح و تدوين متون درسي بر مبنای جهان ـ
به اصلاح و تدوين متون درسری  دبع بايالطجهت علوم ب و با دينی کردن موضوع، روش
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ارتباط متون علوم جديد با نرام فراعلی  به بينی الهی پرداخت وها براساس جهاندانشگاه
تروان علروم دانشرگاهی را اسرلامی هم میها با استفاده از آنی عالم توجه کرد که يو غا

کردن به اين شکل بيان کرده منرور خود را از اسلامینيز ايشان  ؛ها راکرد و هم دانشگاه
خرر اسرت و مبردأ علم حسی و تجربی معيوب حاضرر کره منقطرع الاول و اآ که است

نررام »د، در گام اول بايد حرد خرود را بشناسرد و از بينی برای طبيعت نمیيفاعلی و غا
 ۀبينی برنيايرد؛ زيررا فلسرفجهان ۀياد نکند و درصدد اراس« نرام طبيعت»عنوان به« خلقت

دانش تجربی خطای بزرگی است. منرابع معرفتری  ۀشناسی بر پايعلمی و بنا نهادن جهان
بينی جهان ۀدار اراسبايد عهده نقل معتبر و عقل طتجريدی( ،تبع آنديگر، يعنی وحی و به

باشند. در گام دوم سرشت چنين علمی بايد بازنگری شود و عي  و نقرص اساسری آن 
ها تجديردنرر، در د. برداشتن گام دوم، منوط به اموری است که در رأس آنشوبرطرف 

و مقابل هم قرار دادن علم و دين است. دين بايد در منرری بالاتر از علم و عقل بنشيند 
معرفررت دينرری قرررار گيرررد و  ۀعلرروم عقلرری، برره همررراه علرروم نقلرری، در درون هندسرر

 ۀتروان همربا گسرتراندن چترر ديرن می شود.دار ترسيم محتوای دين عهده ،ترتي اينبه
هرويتی و وردهای عقلی و علمری بشرری را در درون ديرن جرای داد و معضرل بیاره
 .(747 و 741صص های علوم را برطرف کرد طهمان:آسي 

 مدرن به لحاظ کاشفيت و حجيت شرعي آن ديني بودن علوم تجربي ـ
از واقعيت عينی و هم به جهت اينکه  «کاشفيت تام»هم به لحاظ  اساساً علوم تجربی
آور است، دينی است؛ يعنی هر علمی و الزام« حجيت شرعی»چنين کاشفيتی دارای 

ت، از منرر شرع مقدس به لحاظ واقع اس آگاهی به ۀ، ماي«منطق حجت»که از منرر 
محقق مزبور بايد طبق آن عمرل و  خداست ۀفن فقه و اصول فقه حجت خدا بر بند

چنين علمی چون ازنرر کاشف عينی برودن و ازنررر حجرت شررعی  ،کند؛ بنابراين
آور است، پ  دينی است. هرچند عالم به اين علم، سکولار باشد و به آن بودن الزام

 ايرن اسرت. از« عرال م سرکولار»نيست؛ گرچه « علم سکولار»رگز اعتنا نکند، پ  ه
 يرابی نيسرت، زيررا هرردو مخلروق خرداشناسی و صنعتفرقی ميان طبيعت ،جهت
 .(33: صند طهمانهست
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 تحليل ماهيت و قلمرو دين )تعريف دين به مفهوم خاص و عام( .1ـ2
حرداکرری از ديرن و  اين نرريه با توجره بره رويکررد کلامری و الهيراتی خرود، برا تلقری

های تمدن دينری و حکومرت اسرلامی و ها و آسي سازی علوم مدرن، حل مسللهاسلامی
شررط مهندسری را پيش« تکااریۀ توسع»و تبری و عبور از « کواری ۀتوسع»نيز دستيابی به 

شناختی، شاخص اصلی در تعيرين ماهيرت مبانی دين ،درواقع ؛داندتمدن نوين اسلامی می
ايرن نرريره در  ،روازايرن؛ اسرت« تمدن نوين اسرلامی»لم دينی و صورتمندی و قلمرو ع

نحروی دين و معرفت دينی را بره ۀکند هندسعلم اسلامی، تلاش می ۀتکاپوی تبيين هندس
وی در ايرن راسرتا از  ،درحقيقرت .چيزی خار  از ديرن قررار نگيررد توسعه دهد که هيچ

 ۀدر بحرث هندسر ،پردازد و ازسوی ديگرریبه تعاريف مشهور و رسمی از دين م ،سويک
کنرد کره هرگونره کرارکرد معرفت دينی، حوزه و جغرافيای دين را چنان وسيع تعريف می

هرای مربروط بره آن، درون های مختلرف و گزارهدر کشف از واقع در حوزه« عقل و نقل»
خص در تعاريف مرسروم، حردود مفهروم ديرن مشر رو،؛ ازاينگيردقرار می« دين ۀهندس»

را خداوند جعل کررده « هستی دين»است. وی در تعريف عام از دين بر اين باور است که 
تواند ديرن و شررع را جعرل در دين حضور دارد و غير از خدا کسی نمی« مشيت الهی»و 

دارنرد و « وحری»و « ديرن»پيامبران در اين راستا نقش قابلی در دريافرت  ،کند. درحقيقت
 .(11: صالهی است طهمان ۀاراد پيامبر مجرای ظهور ۀاراد
استاد جوادی در تعريرف ديرن دو نروع توصريف و تحليرل از ديرن اراسره  ،روينازا
کره در ايرن « شناسی دينهستی»کند، يکی تعريف جامع و عام از دين، يعنی از منرر می

فرض هيچ حقيقتی و موضروعی از عرالم تکروين و تشرريع بيررون از ايرن ديرن قررار 
ری تعريف خاص و اصطلاحی از دين که ناظر بر دين اسلام است، نه هر گيرد. ديگنمی
 ؛ برر ايرن اسراس،دين به مفهوم خاص، بيانگر قوانين تشريع الهی اسرترو، ؛ ازايندينی

داند. استاد جوادی آملری جمع میاين نرريه بين دو تعريف عام و خاص از دين را قابل
عقايد، اخلاق و قروانين  ۀدين مجموع» ند:کگونه تعريف میدين به مفهوم خاص را اين
ها از طريق وحری و انسانی و پرورش انسان ۀفرد و جامع ۀو مقرراتی است که برای ادار
ديرن اصرولی دارد و ». (71: ص7937طجروادی آملری، « عقل در اختيار آنران قررار دارد

هايی از گزارهگيرد و می فروعی که عقايد، اخلاق، قوانين، احکام فقهی و حقوق را دربر
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...« .هرا ديرن اسرتدهند و محتروای ايرن گزارهمحتوای اين مجموعه طدين( گزارش می
 .(71: صالف7934 طجوادی آملی،

 تفکر دینی یتأسیس تمدن علمی براساس احیا. 1ـ2ـ1
 ۀکند، بره دنبرال اراسراستاد جوادی آملی پ  از تصوير عام و خاصی که از دين اراسه می

دين است. ايشان با نگاه تمدنی و کلان،  ۀاين هندس ۀاسلامی بر پاي مهندسی تمدن ۀنقش
را از مجرای احيای معرفت و تفکر دينری « تمدن علمی»و « نرام متمدن»ت سي   ۀدغدغ

 ،که مشتمل بر معارف غيبی، اخلاقی و حقوقی و فقهری، تفسريری و نيرز علروم تجربری
احيرای مجموعره کره ن براور اسرت بر ايرو، ؛ ازاينکندصنعت و تمدن است، دنبال می

 ۀبخشيدن به آن معارف، موجر  حيرات جامعر معارفی که دين آورده و نيز تحقق عينی
ل نفسانی آراسته و هم از علم و صرنعت و تمردن يها را هم به فضاد و آنشوانسانی می
 کند.مند میبهره

 ارکان احيای معرفت و تفکر ديني ـالف

رکرود يرا  ۀعناصر چهارگانه است که فقدان هرکدام مايراحيای تفکر دينی رهين بررسی 
معرفرت »، «قلمرو ديرن»، «دينی ولايت»اند از: زوال معرفت دينی خواهد بود که عبارت

 «.توليت دينی»، «دينی

دينی(: بيانگر اين است که خدای سبحان ولی ديرن بروده، خردا  رکن اول طولايت ر
 و مقررات و شرايع و منابع آن است. مبدأ و ولی خاص تنريم دين و تدوين قوانين

ف علمری و يرکن دوم طقلمرو دين(: ناظر بر اين است که ديرن، مجموعره وظرا ر
و حرداکرر رد های موردنياز بشری را به همراه داها و دانشارزش ۀعملی است که هم

 هایدار است و انسانتنها تشويق به فراگيری علوم را عهدهپيام را آورده است. دين نه
ند، بلکه خطروط کلری بسرياری از علروم را کمستعد را به تحصيل کمالات ترغي  می
های تجربی، صرنعتی، نررامی و ماننرد آن را اراسه کرده و مبانی جامع بسياری از دانش
علمی و اصل تجربی  ۀکلی و جامع که مبين قاعد تعليم داده است. همين مقدار اصول

 ب:7934 ينری حسرراب کررد طجروادی آملرری،ترروان از علروم دمی را باشرد و فلسرفی
 .(37 ،13 ،13صص
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رکن سوم طمعرفت دينی(: معرفت مجتهدانه و محققانه از دين است. اجتهراد پويرا  ر
ها خواهد بود. اجتهاد متخصصران متضرلع بهترين راه برای جبران کمبود و ترميم ويرانی

تبدل و  رو،د؛ ازايند بوانسانی خواه ۀجامع« تمدن علمی»ت مين  ۀو متعهد، بهترين وسيل
دينی و علمی او وارد  ۀشناس يا منجم، آسيبی به صبغدان يا زمينتحول رأی يک طبيعی

رسراند. طور که تجديدنرر يرک فقيره يرا اصرولی يرا مفسرر گزنردی نمیکند. هماننمی
که فهم کليردی را برا درصورتی و فنون اسلامی، صنعت ۀدانشمندان در حوز ،درحقيقت
 .اندهمانند مفسران تجربی قرآن کريم ،زشی و دانشی دين هماهنگ کننداصول ار
باور متعهدی کره تروان شناس و دينرکن چهارم طتوليت دينی(: ضرورت وجود دينر 

اجرای احکام و قوانين داخلی و خارجی را داشته باشد؛ زيرا تحقق تمدن اصريل و اسرلام 
 شناس است.مسلول متخصص اسلامناب در جامعه و قوانين آن، منوط به حضور يک 

علرم دينری  ۀحاصل اينکه تلقی جامع و حداکرری از دين يکی از ارکان اصلی نررير
و سياسی دين، اساساً خرود  حداکرری است. اين رويکرد همراه با تبيين قلمرو اجتماعی

؛ داند که مبناساز قواعد و قوانين علمری اسرتهای بنيادی میمتون دينی را حاوی آموزه
تاريخ، جامعه، طبيعرت و جهران خلقرت، اصرول و  ۀمبانی جامع دين در حوز رو،زاينا

اگرر  مبنرا،همرين  ر. برهسرتندگيری علروم تجربری ضوابط بنيادين برای هدايت و شکل
ديرن باشرد و ازسروی  ۀت ييدشرد ۀاصول و شريو ۀحرکت دانشمندان تجربی در محدود

ها را به دين نسبت داد طجوادی علمی آنتوان حرکت ها يقينی باشد، میبرهان آن ،ديگر
 .(717و  749صص ب:7934 آملی،

 دين ةهای علمي در ذيل هندساسلاميت نظريه ـب
های علمی، با توجه به نقش الهی پيدا کردن گزاره ۀخصلت قدسيت و صبغ ،ترتي اينبه

، معرفرت دينری ۀبه احکام عقلری و جايگراه آن در هندسرت ييدی و ارشادی دين نسبت
مشروط بر هماهنگی علوم تجربری و غيرتجربری برا وحری، از طريرق اصرول و مبرادی 

 ۀمبانی فلسرفی حلقر رو،ازاينشناسی الهی استنتا  شده است طفلسفی است که از هستی
بر وحری الهری اسرت(. در اينجرا وحری شناسی مبتنیميان علوم تجربی و هستی ۀواسط
کنرد. اساسراً نقش ايفرا می يادشدهسلاميت علوم عنوان يکی از منابع معرفتی دين، در ابه

منرد باشرند، يقرين برهرانی بهره ۀها از بهربه هر ميزان که علوم و دانش ،در اين رويکرد
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هرايی کره وریناقوانين و ف رو،؛ ازاينی برخوردار خواهند بوديمانند دين از قدسيت بالا
توان گفرت کره قداسرت ت، نمیها بشر اسآن ۀصرف اينکه فهمندمطابق با دين باشد، به

د. شرومی« قداست معرفت دينی» ۀ، ماي«قداست معنوی دين»ندارد و نقدپذير است؛ زيرا 
در فرض اتحاد عارف و معروف در موارد اصرابت و صريانت از سرهو نسريان و زيرغ و 

افتره اسرت  به درجات قرب الهی براری شدهخطا، روح عالم دينی با حقايق دينی متحد 
 .(917، 17 ،11صص ب:7934 لی،طجوادی آم

 الگوی ارتباطي علم جديد و دين .2ـ2
به هويت علم موجود و نيز مبرانی پ  از روشن شدن رويکرد استاد جوادی آملی نسبت

ديد که اين نگاه چه الگوی ارتبراطی را در مناسربات ديرن برا  دشناختی آن، حال بايدين
احتمرالی آن دو را  هرایرو و تعارضهای پيش کند و چگونه چالشعلم مدرن اراسه می

يند اين الگو چيست و چگونه در مهندسری تمردن اسرلامی نقرش ايفرا اکند؟ برحل می
موضع استاد در تحليل و تبيين هويت علوم جديد، نقش اساسری در  ،کند؟ درحقيقتمی

کند. وی جهرت می های آن دو ايفام رفع چالشسحل نسبت منطقی علم و دين و مکاني
عوامل و شرايطی که تعرارض به تصوير درست از الگوی ارتباطی علم و دين، ابتدا  ۀاراس

آن، ميران الگوهرای ارتبراطی علرم و  از پردازد و پر زند میو چالش آن دو را رقم می
 .شودپرداخته میبه قسمت اول در ادامه،  .پردازددين، به الگوی مطلوب می

 م و دین و ذاتی نبودن تعارض آن دوعوامل ایجاد ذهنیت تعارض میان عل. 1ـ3ـ1
اساساً بين علم به معنرای واقعری و ديرن حقيقری،  ،فرض اين نرريهدر پيش ،درحقيقت

انگراری بره عوامرل بيرونری و چالش و تعارضی ذاتی وجود ندارد، بلکه ذهنيت تعارض
ا پيش از اينکه عوامل مرؤار در ذهنيرت تقابرل ر آملی جوادی استادگردد. غيرذاتی برمی

که شامل فلسرفه و علروم  ،منحصر در علم مدرن و دين بکند، ابتدا تصويری عام از علم
عواملی که از اين منرر بره مسرلله و ذهنيرت و  ؛کنداراسه می ،عقلی و علوم تجربی است

 است. به قرار زير توهم تعارض و تقابل ميان علم و دين دامن زده است

 ارچوب معرفت دينيهارج کردن عقل از چدين به نقل و خ ۀمحصور کردن حوز ـالف
چراکه علرم، محصرول عقرل بشرری  ؛بين واقعيت علم و دين تعارضی ذاتی وجود ندارد
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اگر تعارضری ميران علرم و ديرن متصرور  رو،؛ ازايناست و عقل نيز در درون دين قرار دارد
« نقلری دليرل»و محصول آن، يعنی علم با علوم نقلی و « عقل»است، درحقيقت تعارض ميان 

يرک « عقرل و وحری»يا « علم و دين»تفسير تعارض اين دو به تعارض  . بر اين اساس،است
عقرل و »در فضای علمی، تفکيک يا تعارض و تقابل ميران  ،همين رو ازآشکار است.  ۀمغالط
پذير اساساً علم ذاتاً با دين تعارضی ندارد و برا آن آشرتی .طدين( وجود ندارد «وحی»با « نقل
امرا  ؛طرور اسرتکه بر اين علوم تجربی حاکم است ذاتاً همين« علمی ۀفلسف»که انچن .است
 ۀفلسرف»مبانی  .اساساً برای نفی دين آمده است و با دين سر ناسازگاری دارد« الحادی ۀفلسف»

 ۀخواهرد همردهرد و از او میرا نيز ابزار الحاد خود قررار می« علم»و « علم ۀفلسف»، «الحادی
حسی ببينرد و آن را براسراس دانرش تجربری تبيرين و تفسرير کنرد.  ۀرر تجربهستی را از من

مضاف الحادی نيرز  ۀعلم الحادی است و چنين فلسف ۀالحادی مولد فلسف ۀبينی و فلسفجهان
آنکه علوم طبيعری و تجربری ذاتراً و ماهيتراً هريچ  حال .بخشدالحادی می ۀقهراً به علم، صبغ

خرويش، ابرزار الحراد  ۀو به دليل تحريف و خرو  از محردود به الحاد ندارندی نسبتياقتضا
گيرند. اساساً عقرل و مردرکَات عقلری و علروم حاصرل از آن در شررايطی در درون قرار می
الحرادی و  ۀد که خاستگاه اين علم و تعقل، ريشه در فلسفنگيرمعرفت دينی جای می ۀهندس

 .(773 ،771صص الف:7934 کفر نداشته باشد طجوادی آملی،
اند نه در مقابل گرفته قرار« جغرافيای وحی»در ذيل و در درون « عقل و نقل»چراکه 

است. استاد جوادی آملی خرود در ايرن زمينره تصرريح « سلطان علوم»آن و بلکه وحی 
هاست نزاع علم که محصول عقل است و دين که رهاورد وحری اسرت، سال»کند که می

ته است. اين نرزاع محصرول تصروری ناصرواب از اذهان بسياری را به خود مشغول داش
طجروادی « نسبت علم و دين و بر اين انديشه استوار است که علم در مقابل ديرن اسرت

ديرن بره  ۀمحدود کردن و محصور کردن حروز ،ترتي اينبه .(713: صالف7934 آملی،
ارچوب معرفرت دينری از عللری اسرت کره بره ذهنيرت هرنقل و خار  کردن عقل از چ

برا محردود کرردن قلمررو و  ،ديگرر عبارتبره ؛گاری علم و دين دامن زده اسرتجداان
به و  گيردهای عقلانی در بيرون از دين قرار میبسياری از علوم و دانش ،جغرافيای دين

که با قرار گرفتن عقل و علوم آن در درون معرفرت درحالی ؛زندتعارض آن دو دامن می
 شود.حل می ایچنين مسلله ،دين ۀدينی و حوز
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 الهي، تخصصي شدن و تکثر علوم بشری ةگسست علوم از فلسف ـب

زند، تخصصی شدن و تکرر علوم و يکی ديگر از عواملی که بر ذهنيت تعارض دامن می
ۀ شردن رابطراين نيرز معلرول بريرده .عدم وحدت و هماهنگی ميان علوم است ،درنتيجه

ی ارتبراط علروم از يبا جدا ،ست. درحقيقتالهی ا ۀبينی الهی و فلسفعلوم از دامن جهان
نرارت و حضرور  .رودعنوان مادر علوم، وحدت و هماهنگی علوم ازدست میفلسفه به

 ،د. درحقيقرتشوتقابل علوم جديد با دين فراهم می ۀشده و زمين فلسفه در علوم حذف
الحررادی دارای وحرردت و همرراهنگی نيسررتند بلکرره  ۀمضرراف و فلسررف ۀعلرروم و فلسررف

؛ آورنردذات، آرمان و جهت واحردی را بره دنبرال نمی یند. اين علوم به اقتضااتتمتش
امرا در خردمت  ؛اگرچه با يکديگر درگيرر نيسرتند رو،اين. ازساز نيستندهويتبنابراين، 
های پراکنده هستند. اين امر منش  تشرتت و زوال وحردت و همراهنگی در علروم هوای
اين تعارض به ذات  ،شوند. درحقيقتيقی مواجه میبا فقدان هويت حق ،و درنتيجه شده

به مبرادی و اصرول موضروعه  ، بلکهگرددمضافشان برنمی ۀو ماهيت خود علوم و فلسف
 .(3ر73صص :7933 گردد طجوادی آملی،شان برمیمادی

ی علروم از فلسرفه و يحاصل اينکه يکی از عوامل ايجاد ذهنيرت تعرارض، بره جردا
تقابرل علرم برا  ،درنتيجه و نيز منش  تکرر و عدم وحدت علوم گردد که اينالهيات برمی
 د.شودين می

 وردهای علمياشده و خرافي با دستمغايرت و تقابل اديان تحريف ـج
وردهای علمی، اين اشده و خرافی با دستگذشته با تقابل اديان تحريف ۀدر تاريخ چند سد
 .يشررفت بشرری سرر تعرارض داردآمده است که اساساً خود دين با علرم و پ تصور پيش
يد  نيز رفع مسيحيت با منفک شدن از برهان عقلی و علمی و ۀشددين تحريف ،درحقيقت
کره ايرن درحالی ؛شلون اجتماعی خود بر اين تعرارض و تمرايز اقردام کررد ۀکردن از ادار

توان درمورد دين جامعی مرل دين اسلام تسری داد که نه ضردعقل مسلله و نسبت را نمی
شرلونات اجتمراعی بشرر نيرز ۀ حال مردعی ادارنه ضدبرهان و نه ضدعلم است، درعين و

های علمری در قررون اخيرر و ها و فرضريهرشد علروم حسری و پيشررفت تجربره»است. 
ی يها منجربره قبرول جرداورد اين علوم با تحريفات و يا تفسيرهای خرافی آنهامغايرت ر

که درواقع همان دستبرد به مرزها و اغور و تارا   ،ديانت ۀ. تحديد دامنشددين از علم نيز 
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ترين راهی است که اين گروه در معامله برا حريفران و رقيبران حقايق الهی آن است، ساده
 .(714و  719صص ب:7934 طجوادی آملی،« ورزيدندخود به آن مبادرت می

 دين و معرفت ديني ازسوی علوم مدرن ةمرزناشناسي و تهاجم به هندس ـد

پذيری صراحبان ها، مرانع از آسري ساساً مرزشناسی و نرم علمی در نسبت ميان دانشا
های دانش تجربری و برروز گاهی براار نوسان رو،؛ ازاينهای گوناگون علمی استرشته

اند، همرين هايی که هنوز به نصراب لازم نرسريدهشک و ظهور ترديد متعاق  در فرضيه
دهنرد و آن و بره باورهرای تجريردی سررايت میترديدپذيری را به دانرش غيرتجربری 

اين تعدی آشکار و ظلرم  ؛پندارندهای مصون از شک را در معرض آفت ترديد میرشته
که ناشری از چنان ،به دليل مرزناشناسی علوم است ،به ساحت علوم وحيانیعلنی، نسبت

بشری  شکستن حريم دين ازسوی علوم بر اين اساس،زودباوری در علوم تجربی است. 
هاست، زمينه را برای شدت تعرارض علرم ای که خار  از تخصص آنو ورود در حوزه

های متوهم ميان علم و دين، محصرول مرزناشناسری و دين فراهم کرد. برخی از تعارض
باوران است. اگر هر يک از دو گروه، موضوع محروری ای از دينبعضی از عالمان وعده

و هويت تجريدی يا تجربی يا تلفيقی از تجربه و تجريد، تحقيق را کاملاً شناسايی کرده 
کردنررد، آنگرراه محققانرره و روشررمندانه در آن موضرروع برره تضررارب آرا ارزيررابی می

آمرد و محاربرت بره معاونرت و اعرراض يرا پرداختند، هرگز ناهمراهنگی پديرد نمیمی
 ملری،شرد طجروادی آاعتراض و يا معاوضت به اقبال و اشرتياق و معاضردت مبردل می

 .(714 ،711 ،37، 37صص ب:7934

 انگاری علم و دینالگوی پیشنهادی در حل ذهنیت تعارض .2ـ3ـ1

زنرد، به شکاف ميان علم مردرن و ديرن دامرن میکه حال با توجه به عوامل و شرايطی 
و « نرالج»های علم چه به معنرای استاد جوادی آملی در اين راستا بدون اينکه ميان گونه

، تفکيکی قاسل شوند، هرگونه تعارض ذاتی ميران علرم و ديرن را «ساين »چه به معنای 
کند. وی در ضمن نقد و نفی الگوی تفکيک و توازی نسبت علم و دين و نيز نقد رد می

کند با الگوی وحدت ميان علم و دين، نسبت منطقری برقررار الگوی تعارض، تلاش می
و « عقرل تجربری»و « عقرل تجريردی»به اين نحو که برا قررار دادن عقرل اعرم از  ؛کند
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دين، هماهنگی و وحردت علرم  ۀمدرَکات آن يعنی فلسفه و علوم مدرن در درون هندس
علرم و »و دين را رقم زند و بر اين اساس نيز ت کيد دارد که هريچ تعرارض ذاتری ميران 

شرود، وجود ندارد و اگر هم تعارضری در ايرن ميران تصرور می« فلسفه و دين»يا « دين
علرم و »اين رويکرد حل نسبت منطقری  ،حقيقی ميان آن دو نيست. درحقيقت تعارضی
؛ دهردحوالره می« عقرل و نقرل» ۀآن را پيش از هر چيزی بره رابطر هایو تعارض« دين
طبق اين نگاه، عقل و نقل است که در تقابل يا در عرض هم قررار دارنرد، نره  رو،ازاين
عقرل همترای وحری نيسرت کره برا آن  ،همرين روی از ؛«علم و دين»يا « عقل و وحی»

زيرا وحی سلطان علوم اسرت و سراحت علروم عقلری و نقلری در آن راه  ،سنجيده شود
 .(773 ،771صص الف:7934 ندارد طجوادی آملی،

 هرر و طرولی اسرت ۀميان علوم مختلف يک رابط ۀدر باور استاد جوادی آملی، رابط
ف حيرری از آن، کشرف ديگرری را ای از واقع هستند که کشدار کشف حصهکدام عهده
تغاير علوم حسی و عقلی و قلبی با يکديگر، به معنای تخرالف و  رو،؛ ازاينکندنفی نمی

ها حقايق ست، بلکه آنييک از اين علوم نافی ديگری نها نيست، يعنی هيچستيز ميان آن
علرم »از  «علم دانی»به اين صورت که  .نمايدطولی هستند که هرکدام ديگری را مدد می

افکن اسرت. ايرن اشراف داشته و سرايه« علم دانی»بر « علم عالی»گيرد و مدد می« عالی
صرورت يرک واحرد واقعری ممترد هرا را بهوحدت و ارتباط وجرودی ميران علروم، آن

 «ملکروت»، «ملک»اين علوم نرير  ۀگاننشلات سه ؛آورد که در سه نشله ظهور دارددرمی
طبيعت است و ادراکات عقلی و قلبی  ۀسی مربوط به نشلاست. ادراکات ح« جبروت» و

مربوط به امور مجرد است. با اين تفاوت که يکی از ايرن دو ادراک کلری و مفهرومی و 
 الررف:7934 ديگررری ادراک شررهودی و حضرروری آن حقررايق اسررت طجرروادی آملرری،

 .(731 ،713صص

 دينيدين و معرفت  ةاندراج عقل تجريدی و تجربي در درون هندس ـالف
تعارض نسربت علرم و ديرن را از  کليدی ۀ اين رويکرد حل مسلل ،طور که اشاره شدهمان

ديرن و  ۀحروز ۀدر تلاش اسرت برا توسرع رو،اينازکند. منرر ارتباط عقل و نقل دنبال می
جديدی از معرفت دينی، عقل و نقل را در درون دين قرار دهرد.  ۀوحی و با ترسيم هندس

نوع تحليل، ذهنيت تعارض در عقل و نقل مصداق و موضوعيت پيدا  با اين بر اين اساس،
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 دبرای يرافتن نسربت منطقری ميران ايرن دو، باير ،همين رو از ؛کند، نه در عقل و وحیمی
 ؛درمورد مفهوم و ارزش و منزلت هر دو عنصر و منبع معرفتی دين، تتبع لازم انجرام گيررد

منبرع معرفتری و نسربت ميران آن دو،  بدون تصروير روشرن از ماهيرت ايرن دو ،روازاين
برر دين و معرفرت دينری فهميرد.  ۀتوان چگونگی قرار گرفتن عقل و نقل را در هندسنمی

امرا  ؛گنجدکه در اين مجال نمی شودلازم است حقيقت و معنای آن دو روشن  اين اساس،
کرد اجمالاً بره تحليرل ماهيرت و کرار ،پژوهش حاضر ۀبه جهت ارتباط اين بحث با مسلل

توان جايگاه و ارزش علروم مردرن را در میيادشده چراکه با تحليل شود؛ پرداخته میعقل 
 معرفت دينی و نسبت منطقی آن را با دين يافت. ۀدرون هندس

 معرفت ديني ةمفهوم و کارکرد عقل در هندس ـ
 داسرتاد جروادی آملری، باير ۀمعرفت دينری در نررير ۀتبيين جايگاه عقل در هندس برای
 ۀآيرا عقرل بره معنرای قرو است؟ يد که اساساً چه معنا و مفهومی از عقل اراده شدهپرس
کنرد؟ يرا شرامل ادراکرات عقرل را درک می« هانيست ها وهست»که فقط  است ادراکی

عقل بره معنرای وسريعی  ،شود؟ در اين نگاههست نيز می« بايدونبايد»عملی که ناظر بر 
ايرن نگراه از شرلون ادراکری نفر  ناطقره و اخذشده که دارای مرات  اسرت. عقرل در 

کنرد. اگرر هويرت خودش فکرر می ۀدار تحليل اصيل معارف است و آزادانه دربارعهده
خوبی شناخت، ساير شلون نف  را شناخته و خود نف  را که دارای وجود خويش را به
عقرل  ،همين رو از .کندشناسد و آاار ارادی خويش را تجهيز میخوبی میمجرد است به

در اينجا به معنای نيروی ادراکی نابی است که از گزند وهم و خيرال و قيراس و گمران 
 مصون است.
معنايی که از عقل در اينجا اراده شده، علرم مصرطلح و فلسرفه را پوشرش  ،درحقيقت

نهرراد. مقصررود از عقررل در ايررن نگرراه  ترروان علررم و فلسررفه را مقابررل هررمدهررد و نمیمی
عقرل »آن  ۀمحر  در فلسرفه و کرلام نيسرت، بلکره گسرتر« عقل تجريدی»خصوص در

دار کره عهرده« تجريردیعقل نيمره»يابد و که در علوم تجربی و انسانی ظهور می« تجربی
در ايرن  .گيرردمی آيد را دربررعرفان نرری برمی ۀکه از عهد« عقل ناب»رياضيات است و 

عقرل هسرتند،  ۀگانرهای چهارهای مختلف معرفت که محصول کاربسرت مردلنگاه گونه
د و در کنرار نقرل نآيشمار می، علم بهشونديا موج  طم نينه  باشند آورکه يقيندرصورتی
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ادراکرات نررری، ۀ . البته عقل در حروزهستندشناسی ای در ساحت دينمنزلت ويژهدارای 
صرفاً مدر ک واقعيات است، يعنی ش ن عقل، ش ن کشف واقع است و حيريتی جرز کشرف 

توانرد حکرم و امرری را تواند حيريت تشريعی و ايجادی داشته باشد، تبعراً نمییندارد، نم
مولويرت نردارد؛ امرا در « جهران تشرريع»و « جهان تکوين»به صادر کند، يعنی عقل نسبت

مساسل شخصی، عقل عملی انسان حاکم و مولويت و ولايت دارد و شرخص را بره  ۀحوز
 خواند.ادراک کرده است فرامیاطاعت و امترال آن احکامی که عقل نرری 

سطح با نقرل، معرفت دينی، عقل هم ۀبا تبيين حدودواغور عقل در هندس ،ترتي اينبه
عقل به معنای وسريع آن،  .در درون دين قرار دارند نه در مقابل دين و نه برون از مرز دين

اب کتر»و « کتراب تکروين»خردا و ورق زدن « فعرل و قرول»اندرکار فهرم و ادراک دست
شناسری پ  هرگز ادراک او در برابر معرفرت دينری و بررون از مررز دين ؛اوست« تدوين

در حد تروان خرويش بره  ،داردنيست، بلکه همچون نقل که از قول و فعل خدا پرده برمی
شناسری ديرن را عقل و نقل با يکديگر دو منبرع معرفت ،بنابراين ؛همين کار مشغول است

هرر دو  ،عبرارتیبه ؛کنندورد وحی حکايت میهاهر دو از ر ،کنند. به همين رویت مين می
که ميران عقرل و  یهايتوان تعارضمی بر اين اساس،کاشف از اراده و مشيت الهی هستند. 

گيرد را با قواعد اصولی حل کرد و با تعارض جدی ميان عقرل برهرانی و نقل صورت می
و « عقرل برهرانی»در ايرن منررر چراکره ؛ توان از ظهور آن دست برداشرتدليل نقلی، می

است. البته عقل در کنار نقل، حجت و معتبر اسرت و « عاری از خطا»و « معصوم»، «يقينی»
کند. از ظراهر روايرات نيرز شناختی دين را در ذيل سلطه و اشراف وحی ت مين میمعرفت
جرت ح»عنوان آور وارد نشرده اسرت، بلکره برهبه عقل برهانی و اطمينرانای نسبتتخطله
 الرف:7934 طجروادی آملری، گرفته است مورد ت کيد قرار« حجت بيرونی»در کنار « درونی
 .(49 ،47، 71 ،71 ،99 ،97صص

 آور بودن آنحجيت شرعي احکام عقل و الزام ـ
حکم عقل و درک و فهم آن از عالم هستی و متون دينی بره دليرل اتکرا برر ، طبق اين نگاه

ارای حجيت شرعی است. عقل اعرم از عقرل فلسرفی و برهان و کشف و اطمينان عقلی د
« حجرت براطنی»عنوان تصريح بعضی از روايات بره های عقلانی که بهعقل تجربی و داده

ها و قضايای عقلانی طعقل فلسرفی و عقرل گزاره ،ترتي اينبه ؛است، حجت شرعی است
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ق اابات خدا و وحری و های دينی مورد اعتبار بوده و طريعنوان بخشی از گزارهتجربی( به
به وهم و خيال و گمران يرا  آميختهکشف اسرار فعل الهی است. البته عقل موردنرر، عقل 

علوم بشرری  ۀهم ،ست. با توجه به آنچه گفته شدياند نعقلی که روايات آن را تخطله کرده
هرای آيرد، در ذيرل معرفتدسرت میکه با اتکا به عقل تجريدی يا تجربی و يا رياضی بره

ميرزان  ،روازايرن ؛گيرردقررار می« معرفرت دينری ۀهندسر»شرده و در درون  دينی تعريف
علمی بودن آن است.  ۀها، مرهون درجقدسيت معرفت ،عبارتیاسلاميت و دينی بودن و به

دين ميرزان  ،ها قطعی باشد، استناد آن به اسلام يقينی است. در اين مياناگر ابوت علمی آن
 .(741: صب7934 طجوادی آملی، انين علمی استاساسی برای توزين قو

 سازیافزار تمدنعنوان نرمصورتمندی علم ديني تمدني به .0ـ2
، تصويری که از الگوی ارتباطی علم و دين در شکل کرلان گفتهپيشبا توجه به توضيح 
وضوح ارتباط دين و علم مردرن، در ذيرل الگروی وحردت و همراهنگی حاصل شد، به

د. البتره شروانگاری آن دو نيز اصرلاح مریذهنيت تعارض ،بعالطب و دشوندی میمصورت
زند که منشر  را رقم می« اسلامی»و « علم دينی»ند الگوی وحدت، تصوير خاصی از ايبر

سرازی برر مبنرای مکتر  سازی علوم و تمدناسلامی« مسللهتغيير صورت»سوءتفاهم و 
يت علوم و الگوی ارتبراطی آن، الگروی ه با ماههاين نوع مواج ،. درحقيقتشوددينی می
زند و کيفيت مواجهره و اخرذ و ما با صورت تمدنی مدرن را نيز رقم می ۀجامع ۀمواجه

کنرد. اينرک برا تصروير اقتباس علوم و ساختارها و تکنولوژی مردرن را نيرز تعيرين می
مردنی آن توان به الزامات تلوريکی و اجتماعی و تاجمالی از علم دينی در اين نرريه می

 به اين نرريه موضع صحيحی اخذ کرد.توجه کرده و نسبت

 سکولار و الحادی نبودن ذات و ماهیت علم بشری. 1ـ4ـ1
تلقی و توصيف خاصری از هويرت  ،سواش از يکرويکرد علم دينی ۀاين نرريه در اراس

پرردازد و بره تحليرل نسربت علرم و ديرن می ،کند و ازسوی ديگرعلم موجود اراسه می
کنرد. در ايرن به علم دينی مطلروب و مروردنرر اراسره میخود را نسبت ۀنرري ،رنهايتد

توانرد بره تلقی حداکرری از علم دينی، علم ذاتاً سکولار نيست و به لحاظ مراهيتش نمی
الحادی و اسلامی تقسيم شود، بلکه اين عالمان هستند کره بره دينری و الحرادی تقسريم 
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کنرد؛ امرا ايرن نرريره ماهيت علم راه پيدا نمی ۀفر در مرتبايمان و ک رو،؛ ازاينشوندمی
داند، به اين بيان که علمی که ، از حيث ديگر علم را ذاتاً دينی میيادشدهرغم ت کيد علی

بر ايرن دارد، معنا ندارد که غيراسلامی باشد. اساساً پرده از اسرار و رموز فعل الهی برمی
عقلانری،  ۀمح  باشرد و مفيرد طم نينر ۀفرضي علم اگر مصون از وهم، خيال و اساس،

 علوم موجود را اسلامی تلقی کرد. ۀتوان همترتي ، میاينبه ؛شودهرگز غيراسلامی نمی

 احراز اسلامی بودن علوم بشری از منظرهای مختلف .2ـ4ـ1
شناسی، شناسی، معرفتتوان نگاه حداکرری وی را از منررهای ديندر يک نگاه کلی می

 داد. شناسی علم موردتوجه و دقت قراراسی و روششنهستی
اين نگاه با التزام به قلمرو حداکرری دين و طرح احيای تفکر  ،شناسیدينۀ در حوز ر

و معرفت دينی طولايت ر قلمرو ر معرفت دينی ر توليت دينی( و با اعتقاد بر اينکه دين به 
توان از صريح دارد که میعلوم است، بر اين ت ۀلحاظ جامعيت حاوی مبانی جامع هم
عقل نرری با رجوع به  ،درواقع ؛سخن گفت غيرهعلوم دينی و حتی فيزيک اسلامی و

بينی جامع دينی را استنباط شناسی و جهانارچوب کلان هستیههای آن، چدين و آموزه
د. علوم از طريق شواسلامی در بستر عقل نرری شکوفا می ۀفلسف ،ترتي اينبه ؛کندمی
علوم براساس  ۀهم ،طبق اين مبنابر گيرد. های مضاف رنگ اسلامی به خود میهفلسف

های های علمی بخشی از گزارهگيرند و گزارهدين قرار می ۀکشف برهانی در درون هندس
 شوند.دينی محسوب می

؛ دانردعالم را مخلوق و صنع الهری می ۀ، هميادشدهشناسی نيز نگاه از منرر هستی ر
به لحاظ  (حتی صنعتطمکشوفات آن و ابزارش  ۀقوا و مجاری فهم و هم ۀمه رو،ازاين

شود جريران فري  الهری وجودی و تکوينی موهبتی الهی است و هر فعلی که انجام می
اراده و ربوبيت الهی در تکوين قوا و ابزارهای معرفتی طعقل ر حرواس(  رو،؛ ازايناست

ی اوردهاعلوم بشرری و عقرل و دسرت بر اين اساس،و محصولات علم آن، حضور دارد. 
توانسرت محقرق علمی حتی صنعت، موهبت الهی است که بدون جريان في  الهی نمی

علرم لاجررم  ،تواند آن را مستقلاً به خود نسبت دهد. بر همين اساسنمینيز بشر  شود،
جهت که کشرف و قراسرت از  آن الهی و دينی است و هرگز علم الحادی نداريم. علم از
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دارد؛ جهان است، فعل خداست، پرده از فعل خدا برمری ۀت و جهان و صدر و ساقطبيع
 چون علم تفسير و تبيين فعل خداست، الهی و دينی نيز هست. ،بنابراين

شناسی، با تبيين ماهيت علم و معرفت به کشرف از واقرع، هويرت از منرر معرفت _
وضوع علم با تمرام مراهيتش کند. در منطق کشف نيز معلم را بر منطق کشف استوار می

کند؟ بلکه صورت ذهنی طمعلروم بالرذات( برا واقعيرت بيرونری در ذهن حضور پيدا می
طمعلوم بالعرض( برابری و تطابق کامل دارند. به همين روی، بر اين براور تصرريح دارد 

پ   ،آمده از عقلانيت فلسفی و تجربی دارای کاشفيت ذاتی استدستکه چون علوم به
عنوان يکی از منرابع معرفرت عقل به رو،؛ ازاينگرددنيز به ذات خودش برمی حجيت آن

هرا طبعراً دينری خواهرد برود طخراکی دينی دارای حجت شرعی است و مکشروفات آن
 .(749ر734صص :7939 قراملکی،

به لحاظ متدولوژی نيز اين رويکرد معيار و ملاک علمی بودن و معيار صحت هرر  _
علميت علوم  ۀدرج ،دهد. بر اين اساسه مطابقت با واقع ارجاع میای را بگزاره و قضيه
معرفرت دينری برا  ۀهندسر رو،؛ ازايرنگرددپذيری و يقينی بودنش بازمیبرهان ۀبه درج

عنوان سلطان علوم( بر روش علوم که مشرتمل برر روش تجربری يرا حاکميت وحی طبه
هرای رسد؛ زيرا هر يک از روشتواند به هماهنگی ببرهانی يا نقلی يا شهودی است، می

تروان کند. حتی با تصريح بر اين باورنرد کره نمیحيری از واقعيت را کشف می يادشده،
عقرل  ۀچراکه يکی از اين دو مربروط بره حروز ؛متدولوژی را از ايدسولوژی تفکيک کرد

طور که گفته شرد نيرز در طمتدولوژی( و ديگری مربوط به نقل طايدسولوژی( است. همان
کند کره در مواردی اذعان می آملی جوادی استادمعرفت دينی جای دارند.  ۀون هندسدر

ضررورتی نردارد  رو،؛ ازايرنکندوری علم برای دينی شدنش کفايت میتغيير جهت بهره
حتری  ،که به لحاظ موضوع و روش نيز دينی شود؛ امرا در بعضری از فرراز عبرارات وی

صررف تغييرر  ،شود که در اين رابطرهطرح میدينی بودن به لحاظ موضوع و روش نيز م
عنوان موهبت الهی را موجر  دينری شردن آن نوع نگرش ما به موضوع و روش علم به

هدف علوم قابل انقسام به صلاح و »کند. به تغيير منرر بسنده می ،همين رو ازداند و می
ضروع و روشْ وگرنه ازلحراظ مو ،ها يا حَسَن است يا قبيحطلاح است؛ يعنی کاربرد آن

 .(31: صالف7934 طجوادی آملی،« های يادشده قابل دينی شدن نيستنددانش
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، اسلامی بودن علوم موجود مدرن احرراز يادشدهبا توجه به بيان منررها و معيارهای 
و نيرز بره لحراظ « روش»، «ذات»، «موضروع»علوم موجود بره لحراظ رو، ؛ ازاينشودمی
هرا را بره وری علرم اسرت کره آنتنها کاربرد و نوع بهره .، ذاتاً دينی است«دين ۀهندس»

ها و غايات ها با توجه به انگيزهيعنی چون انسان ،کنددانش الحادی و اسلامی تقسيم می
 ۀصربغ ،گيرنردکار میيا مسير صلاح و يا در مسير فساد بهدر ايمانی و الحادی، علوم را 

 ؛ماهيت علم مصون از اين اوصاف اسرتد والا ذات و نگيرايمانی به خود می الحادی و
 چراکه ذات و ساخت علم، حقيقتاً دينی است.

 تحليل و بررسي نسبت الگوی وحدت علم و دين و مهندسي تمدن نوين اسلامي. 1
 دعلامه جروادی آملری اراسره شرد، حرال باير ۀبا توجه به توصيف و تقريری که از نرري

مهندسری تمردن اسرلامی مرورد داوری محورهای تقريرشده را در نسبت با صورتمندی 
ابتدا رويکرد سرلبی وی  گيرد؛میتحليل انتقادی در چند محور موردتوجه قرار  .داد قرار

سپ  رويکرد ايجابی و تجرويزی  گرفته،در تحليل آسي  علوم مدرن موردبررسی قرار 
 .شودمیشده، داوری  وی که در قال  الگوی وحدت علم و دين و علم دينی اراسه

 شناسي علوم مدرنبه مدل آسيبملاحظات انتقادی نسبت. 2ـ1
پرداز اراسره شرد، ها ازسوی اين نرريهها و الگوی رفع آنبا توجه به آنچه در بيان آسي 

 شناسی علوم مدرن اراسه کرد.به مدل آسي توان ملاحرات انتقادی زير را نسبتحال می

 ر مبدأ و غایت علومم حضور منظر فلسفی دسعدم تبیین مکانی. 1ـ1ـ2
شناسی مطرح کرد اين است کره آيرا توان در اين نوع از مدل آسي اولين پرسشی که می

های علوم مدرن، به دليل اينکه مبدأ و غايرت عرالَم در مبرانی فلسرفی ها و آسي بحران
ابتر و لاشه هستند يا به دليل اينکه، متن علوم تجربری مررل شريمی و  ،مادی لحاظ نشده

رسرد طبرق مبنرای نرر میاساساً فاقد حضور مؤار مبدأ و غايت هستی است؟ به ،فيزيک
واقرع  شناختی استاد جوادی آملی، علوم در فرايند اکتشاف عالم واقع، متعهرد برهمعرفت

متعهرد بره ملاحرره و  هسرتند و (نرر از دخالت اراده و اختيار عرالمصرفط بماهو واقع
عردم بيران و توصريف مبردأ و  ،همين رو ازنيستند،  دخالت مبدأ و غايت در اين فرايند
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ذکرر و  ،طبعالبر و غايت در متن علوم جديد، به اقتضای کاشفيت ذاتی خود علوم اسرت
لا ايرن إو ؛بيان آن دو در متن علوم منطقاً نبايد ت ايری در کيفيت کشف واقع داشته باشد

از واقرع اسرت. « نررریعقل »و کيف اختيار در نوع کشف « عقل عملی»به معنای ت اير 
مبدأ و غايت الهی در متن علوم تجربی، به معنرای نررارت ۀ مگر اينکه توصيه به ملاحر

تماشگرانه به فرايند رساليستی علوم تجربی از عالم خار  تعريف شرود، نره  دارانه ودين
ايمانی عرال م در مرتن تحليرل و توصريف تجربری و  به معنای دخالت شخصيت دينی و

دار باشرند، ضرعف و اگرر عالمران و دانشرمندان ديرن ،طبق اين تلقری رو،ن؛ ازايعلمی
ند. شروعلروم تجربری اصرلاح مری ،ترتي اينشود و بههای علوم نيز برطرف میکاستی
علروم نيسرت، بلکره « دينری کرردن»رسد چنين رويکرردی، ديگرر بره معنرای نرر میبه
و عالمران اسرت. ايرن بررخلاف دار کرردن انديشرمندان و دين« فاعل شناسا»داری دين
و اصلاح ذات و سرشت علوم معيروبی اسرت کره اسرتاد جروادی « سازی علوماسلامی»

 کند.آملی آن را دنبال می
تفسير شود، « های مادیفلسفه»اما اگر آوردن مبدأ و غايت در علوم مدرن از مجرای 

ی، صررفاً ايجراد و ها در مرتن علروم تجربرتحليل کرد آيا باز دخالت و نقش فلسفه دباي
شناختی در علوم مدرن است بدون اينکه دخالتی در محتوا و تغيير يک منرر کلان هستی

برا « مطلرق ۀفلسرف»فرايند کشف واقع داشته باشد؟ اگر اين فررض منررور نررر باشرد، 
 ؛سرازجويانره و سرنوشتکننرد، نره تر اير مداخلهيک نسبت مکانيکی برقرار می« علوم»

سرازی اسلامی»ها در اصلاح و رفع عيوب علوم، در نحوه از حضور فلسفهرو، اين ازاين
مطلرق، در فراينرد و  ۀفلسرف ۀواسرطت ايری نخواهد داشت؛ اما اگر تغيير منررر به« علوم

کره در نروع توصريف نحویچگونگی فهم رساليستی علوم از واقع تصرفی ايجاد کنرد، به
در ايرن صرورت ديگرر ارزش و اعتبرار تجربی از واقعيت ت ايری اساسری ايجراد کنرد، 

 ال خواهد رفت.ؤس علوم مدرن نيز زير« کاشفيت تام»
و « مضراف ۀفلسرف»، برر «مطلق ۀفلسف»بودن « ايمانی»يا « الحادی»در اين فرض صفت 

ها را سکولار يا دينی خواهرد راه يافته و منطقاً آن« عقل تجربی»و « عقل تجريدی»تبعاً در 
سخن نيز باز نق  مدعاست؛ اما اگر علوم تجربی به دليل اينکه ابرزار  کرد که التزام به اين

د، ايرن تغييرر شو، کارکردشان الحادی يا ايمانی میهستندمطلق  ۀوری در جهت فلسفبهره
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کنرد، بلکره فلسفه نيز اساساً سرشت و ساختار معيوب علم تجربری مردرن را عروض نمی
رو، ؛ ازايرنينی و اسلامی کردن اسرتفاده کننردجهت د در مسير و را اين علوم دکاربران باي
توان جلرو اند، میگرفته که در مسير باطل قرار یدارانه از ابزارهايمتعهدانه و دين ۀبا استفاد
اين نيز درنهايرت بره  ،های مخرب و ويرانگر را گرفت. اگر اين فرض درست باشداستفاده

داری و پررورش دانشرمندان دين ۀبا توسع دانجامد، بلکه بايتوليد علم دينی و اسلامی نمی
 مؤمن، مشکل و ضعف اساسی علوم را برطرف کرد.

 مادی ۀهویت مادی علوم به دلیل حضور فلسف. 2ـ1ـ2

بينی دينی، دچرار بحرران شدن از جهاناگرچه علوم تجربی مدرن، به دليل بريدن و گسسته
معنای فقردان هويرت مرادی  شدن هويت، بهبحرانیاما  ؛انددر هويت طمطلوب دينی( شده

های مادی خود، دارای همراهنگی و وحردت بر فلسفهچراکه علوم مدرن نيز مبتنی؛ نيست
، برره دنبررال «تفکررر سيسررتمی»، برره اقتضررای «گفتمرران مدرنيترره»در  ،درحقيقررت هسررتند.
پرارادايم »اين روش نيز بر مبرانی و  .اندبوده« وحدت روشی»بخشی علوم ازطريق وحدت
قلمرويری کره بررای مطالعره و بره اين علوم با توجره  ،درواقع ؛د استوار استخو« فلسفی

هماهنگ هسرتند و اساسراً بردون  شاناند، با مبانی و غايت مادیتصرف خود تعريف کرده
اين وحدت و هماهنگی نسبی، شکوفايی تمردن مرادی در غررب و نفروذ علروم مردرن و 

البتره ايرن  شرد.مع دينی ممکن نمریکارآمدی مؤارشان در زيست اجتماعی و تمدنی جوا
 طور کرههمران .نفوذ و کارآمدی لزوماً به معنای درستی و صحت و مشروعيتشران نيسرت

ها و اهداف از پريش تمامی آرمان شان به اين معنا نيست که بههماهنگی و کارآمدی نسبی
 اند.ت شدهبساند، اتفاقاً در همان ساحت دنيوی نيز دچار بنيافتهخود دست ۀشدتعيين

های علوم تجربی، مشرخص نکررده اسرت اين نرريه در تحليل آسي  ،ازسوی ديگر
شران، همرواره از يرک ه با عالم ماده و تفسير مادی و تجربیهکه آيا دانشمندان در مواج

نررام  یاجرزا« علّی و معلرولی»شده، سراغ تحليل روابط از پيش تعيين« پارادايم فلسفی»
شران تعمريم نترايج علروم تجربی ۀشان، معلول و نتيجادايم فلسفیروند يا پارطبيعت می
چه به آن اذعان کند  ،رسد منطقاً علوم تجربی، بدون يک پارادايم فلسفینرر میاست. به
چه نياورده باشرد،  و صراحت آن را در مبادی تصوری و تصديقی خود آورده باشدو به
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ود داوری کنررد. ايررن دانشررمندان موردتحقيررق خرر ۀبرره دامنرره و حرروزتوانررد نسرربتنمی
پردازنرد و خود، به تفسير مادی عالم می ۀخواه براساس مبانی فلسفی تصريح نشدناخواه

نتايج و  رو،ازاين ؛نرام طبيعت را ندارند ۀقدرت تفسير و تجرب ،بدون تجهيز به آن علوم
طور کره همرانانجامد. اين مبانی فلسفی می یشان به ت ييد و امضاورد دانش تجربیاره

شود، تلقی می« علمی ۀفلسف»که يک « کانت ۀفلسف»مرل  ،در دستگاه فلسفی مدرن غرب
تلوريزه « فيزيک نيوتن»جديد خود را در جهت تبيين و تحکيم مبانی فلسفی  ۀوی فلسف
 .(19: ص7947کند طکانت، می

 عدم تأثیر تغییر منظر فلسفی در محتوای علوم. 3ـ1ـ2

بر اين باور تصريح دارد که اساساً به دنبال تغيير  ،لگوی اصلاحی خوداين نگاه در بيان ا
اگرر  .ستيمحتوای جديد، يعنی فيزيک و شيمی جديدی ن ۀمحتوای علوم موجود و اراس

اين تلاش و تکاپو برای اسلامی کردن علوم و اصلاح در سرشت معيروب علروم، هريچ 
تروان از علرم ی صرحيحی میعلوم مدرن ايجاد نکنرد، چره تصروير یتغييری در محتوا

توان مهرر اسلامی داشت؟ مگر با صرف تغيير منرر و نگرش فلسفی به علوم موجود، می
برر  هسرتند؟زا علوم مدرنی زد که دارای سرشت معيوب و آسري ۀ هم بهت ييد و امضا 
 یها و اسلامی کردنشان، چه معنراياصلاح متون علمی دانشگاه ۀديگر دغدغ ،اين اساس
معرفت دينی و قررار  ۀچتر دين و هندس ۀتواند با توسعشت؟ آيا اين نرريه میخواهد دا

اقسام آن و مدَرکاتشان در درون آن، به اصرلاح سرشرت علروم  ۀدادن عقل نرری با هم
وردهای ادسرت ۀجغرافيای دين و معرفت دينری و تعريرف همر ۀآيا با توسع ؟دست يابد

و تعارض علوم مدرن با دين منطقراً حرل  علمی بشر در درون دين، آيا درگيری بنيادين
و اسرلامی خواهرد شرد. چگونره  سرشت معيوب علوم اصرلاح ،خواهد شد و درنتيجه

 چتر دين و اصلاح ذات علوم ربط منطقی برقرار کرد؟ ۀتوان ميان توسعمی
تروان گفرت رويکررد سرلبی وی وضروح میبه يادشرده،با توجه به ملاحرات انتقادی 

ای نيست که بتواند از تمردن مردرن و گونهو تبعاً تمدن مادی غرب به به علوم مدرننسبت
آاار و تبعات فرهنگی و اخلاقی آن عبور منطقی کنرد و اساسراً نحروه و روش مواجهره و 

نگرانره مرابه يک کل، يک روش انتزاعی و کلیمدرنيته و علوم مدرن به ۀتحليل وی با پديد
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تمردن را  ۀن تمردن و روح مرادی حراکم برر پيکرراست که پيوستار و ترکي  اجزا و ارکا
تمدن مدرن و توصريه بره  ۀبا آناليز کردن سيستم يکپارچ ،کند. درنتيجهخوبی تفسير نمیبه

توانرد مرانع حضرور و يند اخذ و اقتباس آن، نمیاتغيير منرر و انضمام مبدأ و غايت در فر
 ۀدر لاير ويژهبرهتمردنی،  تک اضلاع و عناصريافته در تکنفوذ جهت و روح مادی تسری
چراکره برا گذشرت  ؛تواند هويت آن را تغيير دهدنمی ،علوم و تکنولوژی باشد و درنتيجه

چند دهه از سياست اقتباس از علروم غررب در جهرت تعرالی اهرداف انقرلاب اسرلامی، 
دينری  ۀجامعر ۀحيث سکولاريستی علوم برر پيکرر ۀرويکرد تهاجمی و غلب همچنان شاهد
 ۀپرارادايمی مواجهرهرای بررونسازی، نتوان با غيريتروند تمدن اگر در ،رونازاي هستيم؛

دينی رخنه کرده،  ۀهای تمدن مادی که در تاروپود جامعدرست و منطقی کرد، حيث سلبی
مانع تحقق تمدن نوين اسلامی خواهد شد يا اساسراً سراخت تمردن نروين اسرلامی را برا 

اين نرريره  ۀالگوی مواجه ،ترتي ايناهد کرد. بهآسي  التقاط و اختلاط تمدنی مواجه خو
تواند ساخت يک تمدن نوين اسلامی را ضمانت کنرد و از با حيث سلبی تمدن مادی، نمی

 نيست.« التقاط تمدنی»حيث مبانی نرری مانع 

 به مباني دين شناختيملاحظات انتقادی نسبت. 1ـ1
حجيت عقل برهرانی  ۀان شد، توسعشناسی اين رويکرد بيدين ۀطور در تبيين نرريهمان

وسيعی را بررای  ۀو شرعی و دينی دانستن قلمرو مکشوفات عقلی، عملاً حوزه و هندس
کند. ايرن نگراه علمی و تجربی بشری فراهم میۀ مدَرکات و گزار ۀدينی تلقی کردن هم

هرای تشرريع و تکروين را در درون ديرن حوزه ۀحجيت دينی، عملاً هم ۀداير ۀبا توسع
 و «عقرل و وحری»ی که ميان يهاکند و از اين مجرا به تحليل و حل دوگانگیر  میمند
از عبرارات ايشران چنرين  برر ايرن اسراس، پرردازد.قابل تصوير اسرت می« علم و دين»

مرات  فهم عقرل، اعرم از عقرل  ۀمدَرکات بشری جزء دين هستند؛ هم ۀآيد که همبرمی
شروند. همه جرزء ديرن شرمرده می ،ريدیتجريدی و تجريدی و فوق تجتجربی و نيمه

که درست باشند، بايد جزء دين باشند. طبق اين بيان، حتی ادراکات حسی هم درصورتی
رسد، اين مطل  با تعريف ايشان از دين با معنای خاص سازگار نيسرت. طبرق نرر میبه

از  ای از عقايد، اخلاق، قوانين فقهی و حقروقی اسرت کرهدين مجموعه»تعريف ايشان، 
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و اضافه فرمودند که آنچه « شده استخداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين ۀناحي
ها دين نيست. حالا در قدم لا محکی اين گزارهإهاست وحقيقت دين است صرف گزاره

سؤال اين است که حقيقت دين کدام است؟ آيا تمرام آن چيرزی کره مرا از طريرق  ،اول
تروانيم آن را کنيم جزء ديرن اسرت و می، دست پيدا میمرات  چهارگانههم به آن ،عقل

 ،یيعقل تجربی و اسرتقرا ولو با ،کنيمعقل کشف می دين بناميم؟ يعنی هرچه را که ما با
ای پيردا معنای عرام و گسرترده دينگونه باشد، توانيم به آن دين اطلاق کنيم. اگر اينمی
 .فهيم( ۀسسؤ: م7933 انی،دهد طسبحمدرکات بشری را پوشش می ۀکند که هممی

شناختی، جريران علرم و ديرن بره وحردت قلمررو خرود نزديرک دينۀ طبق اين نرري
 ۀعلوم و دانش عقلی و نقلی بشر بره حروز ۀيعنی با تحويل موضوع و متعلَّق هم ؛شوندمی

ديرن  ۀهرای بشرری در درون هندسرتلاش ۀجريان اراده و ربوبيت و الوهيرت الهری، همر
تعرارض علرم و ديرن از وضرعيت  ۀعملاً مسرلل ،ا توجه به اين نوع نگاهشود. بتعريف می

شود و هرگونه علم و مسلله پاک میاساساً صورت ،عبارتیشود يا بهمسلله بودن خار  می
مسرلله و ادراک از موضوعات عالم تکوين و تشريع دينی خواهرد برود. برا تغييرر صورت

لات عقل بشرری، اساسراً تعارضری برين محصو ۀدين و معرفت دينی به هم ۀتعميم هندس
مرل معرفت علمی و معرفت دينری  یهايعلوم مدرن و دين وجود نخواهد داشت و دوگانه

کره  ،دو تمدن سرکولار مردرن و تمردن اسرلامی ۀدر مواجه ،درنتيجه ؛معنا خواهد شدبی
اساساً دچار يک چالش و درگيری پارادايمی هسرتند، ايرن نرريره جهرت حرل مناسربات 

برا تقليرل و  برود نی و کاستن از وضعيت درگيری و جنگ تمدنی، در ترلاش خواهردتمد
تحويل متغيرهای تمدنی غرب، يعنی علوم مدرن و تکنولوژی غرب، به متغيرهای تمردنی 

های چالشری تمردن اسلام يعنی دين و معرفت دينی، با الگوی وحدت علم و دين، مؤلفره
تبعراً وضرعيت  هرا ولفهؤتقابل مدر تنها نه ،ضعيتیسکولار را ت ييد و امضا کند. در چنين و

نخواهد شد، بلکه درگيری عميق ارکران دو تمردن مرادی و اسرلامی،  درگيری تمدنی حل
اسرلامی  ۀو سيرت تمدن خود در اعماق جامعر شدهذيل پوشش و صورت اسلامی پنهان 

مدنی رقرم خواهرد های تتعميق خواهد کرد و عملاً سکولاريسم پنهان و آشکار در لايهرا 
 ۀتلوری تمردنی مطلروب و اراسر ۀها و اراساين روند مانع از ديدن عمق آسي  ۀادام .خورد
 علم دينی برای عبور از اين وضعيت خواهد بود. ۀنرري
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 سازی علوم مدرنيند اسلاميابه فرملاحظات انتقادی نسبت .2ـ1
الگوی ارتباطی علم مردرن و  نتيجۀعنوان به« سازی علوماسلامی» يادشده، بهدر مباحث 
نحرو اجمرال و دستيابی و تحقق تمدن نوين اسلامی از منررهای مختلف به دين و ابزار

از علم دينی و نسبت برين علرم دينری و  يادشدهتوان تصوير حال می ؛کلی پرداخته شد
 داد. سازی را مورد داوری قرارتمدن

 الحادی و الهی ابهام در معنا و تفکیک عقلانیت فلسفی به. 1ـ3ـ2
شناختی، به کشرف تطرابقی تفسرير يند فهم، طبق مبانی معرفتاازآنجاکه فر ،در اين نگاه

يند فهم کلی عالم ضرورتاً برا مردل مطابقرت برا اشود، تبعاً در عقلانيت فلسفی نيز فرمی
نحو کشف تطابقی نيز اساساً ساختار ذهن در فهم از در مدل فهم به .شودواقع تفسير می

کنرد، يند فهم هيچ نقشی ايفرا نمیابشری نيز در فر ۀکند و ارادت عمل میيع، تابع علواق
 ازلاجرم دينی و الهی اسرت.  ،بلکه چنين فهمی، اعطا و في  الهی است و از اين حيث

خره براساس چره پرسيد که بالأد حقيقتاً باي يادشده،با توجه به مبنای معرفتی  ،همين رو
های مطلق را به دينی و غيردينی تفکيک کررد؟ دينری و فلسفهتوان ملاک و شاخصی می

گردد؟ آيرا دينری بودنشران، امرری غيردينی بودنشان به چه معناست و به چه امری برمی
کنرد؟ اساسراً فررض دينری و ذات بازگشرت میذات بوده يا به يرک متغيرر برروندرون

نررر صلی داشته باشد؟ برهتواند معنای محغيردينی بودن در فلسفه برمبنای کاشفيت، می
طور که گفته شرد، تقسريم علرم بره الحرادی و دينری همان ،کشف ۀرسد بنا بر نرريمی
توان اين لاغير و میوچراکه ذات و ساختار علم و معرفت، فقط دينی است  ؛معناستبی

عنوان دانش بشرری مطرابق برا واقرع، تعمريم داد نگر فلسفی، بهبه فهم کلیمبنا را نسبت
 .)44و  91صص :7931 باقری،مير(

برهران  ۀوسريلمبنای معرفتی حاکم، مطابقت فهم کلی برا واقرع عرام، به ،ترتي اينبه
همانند  دگيرد. اگر فهم فلسفی مطابق با واقع شد، بايفلسفی و قواعد منطقی صورت می

با فهم و درک کلری  چونها و ادراکات، حجت بوده و دينی شود؛ يعنی فلسفه ساير فهم
م فهم، فقط دينی و اسلامی است سز واقعيت عام سرکار دارد، از جهت ساختار و مکانيا

شده و تعميم آن  شناختی پذيرفتهغيردينی باشد. پ  بنا برمبنای معرفت دتوانو ذاتاً نمی
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شرط( باشد. نفی سکولار هتواند سکولار طآزاد و لابنيز اساساً نمی در فهم و عقل فلسفی
؛ مطلرق اسرت ۀپيدايش( نفی نقر  حريرت و آزاد فلسرف ۀی در مرحلبودن فلسفه طحت

مطابق مبنای استاد بايد گفت اگر در فلسفه برا برهران بره چيرزی رسريديد، آن  رو،ازاين
فلسفه مطابق با واقع بوده و حق است و ذاتاً اسلامی خواهد بود و ديگر دخالرت ايمران 

 ،در اين نرريره ،معناست. درحقيقتیو برد و اراده در دينی کردن فلسفه موضوعيتی ندا
برا ايرن تفراوت کره  ،متعهد به کشف واقرع اسرت ،فيلسوف نيز همانند دانشمندان علوم

فيلسوف در تحليل و توصيف عالم هستی، متعهد به کشف جهت و حيث کلی واقعيرت 
مقيد به کشف حيرث خاصری از واقرع نيسرت؛ امرا علروم در توصريف  رو،؛ ازايناست

هرر دو  ترتير ،اينبه. استخاصی از عالم واقع  ۀبه کشف حيث و حص واقعيت، متعهد
جهت کشف واقعيت هستی طحيث مطلرق، حيرث مقيرد( براسراس منطرق کشرف و  در

 .(714: صب7937کنند طجوادی آملی، قواعد برهان فلسفی، مشترک عمل می
در اين  «علم»و « فلسفه»توان مدعی شد که قيد اسلامی و دينی در می، بر اين اساس

 کند، بلکره در يرکتنها ملاک و مناط برای تشخيص دينی و غيردينی اراسه نمینرريه، نه
به انکار و نفی چنين ملاکی منتهی شده و هرر علمری و معرفتری را ضررورتاً  ،قدم فراتر

درحقيقرت علرم دينری را از موضروعيت  یکنرد. چنرين ادعرايدينی و اسلامی تلقی می
ای نرريره ،کند. درواقعراحتی پاک میسازی علوم را بهاسلامی ۀمسللاندازد و صورتمی

انسان، متعهد به کشف واقع  ۀاراد که فيلسوف و دانشمند را با بريدن و انقطاع نسبتش با
حق يا باطل در متن و سراختار فهرم ملترزم  ۀبه جريان ارادکند، به هيچ تعهدی نسبتمی
سکولار باشند کره قيرد و  دلق ذاتاً و منطقاً بايمط ۀعلوم حتی فلسف ۀهم رو،ازاين ؛نيست

« قيرد احتررازی» ،تبعاً ناشی از شخصيت دينی فيلسوف اسرتکه  ،وصف اسلامی آن نيز
 خواهد بود.

تواند مقيد بره جريران ديرن شرود، بلکره متن و ذات فلسفه منطقاً نمی بر اين اساس،
کره فلسرفه مقيرد بره اسرلام  گونرههمان ،ايرن نرريره شود؛ بنرابرواقع میفلسفه مقيد به

علوم انسانی و تجربی نيز ذاتاً و ماهيتراً مقيرد بره  ۀشود، تبعاً نرام کارشناسی درحوزنمی
بلکه مقيد به قيد تطابق با واقع است. علمی هم کره مطرابق برا  ،دشووصف اسلامی نمی

لامی واقع است نيز حجت است. اگر اين نرريه را بپذيريم، به اين معناست که تمدن اس
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مطلق ماهيتاً و ذاتراً مقيرد بره ديرن  ۀازآنجاکه فلسف .دشوممکن می« عقلانيت فلسفی»با 
 هسرتيم واسلامی به معنای مطلوب و منطقری  ۀد، ما فاقد تصوير روشن از فلسفشونمی

سرازی و ينرد جامعرهاروشن است که برآيند حاکميت عقلانيت فلسفی برر علروم در فر
؛ جهران نيسرت حاکميت فلاسفه طنه حاکميت انبيرا( بررسازی، چيزی جز پذيرش تمدن
يرا « تمردن فلسرفی»است، نره تحقرق « تمدن نوين اسلامی»ما تحقق  ۀکه دغدغدرحالی
 .(719ر739صص :7939 طميرباقری،« تمدن فيلسوفان»

 های مضافمطلق به دینی شدن فلسفه ۀعدم گذر منطقی از دینی شدن فلسف .2ـ3ـ2

يند دينی کردن علروم برر آن اکه اين نرريه در فر یيکی از منررهاي ،که گفته شد طورهمان
 ۀهای مضراف، در نرريرهای مطلق دينی از طريق فلسفهورزد، اين بود که فلسفهاصرار می

سازی علوم مطابق اين نرريه، اسلامی رو،؛ ازاينکندعلمی حضور يافته و آن را اسلامی می
سرازی يند اسلامیابه اين فرپذير است؛ اما نسبتانامک« مضاف ۀفلسف»از بستر دينی کردن 

، هراهای منطقی و اساسری وجرود دارد کره درصرورت حرل نشردن ايرن ابهامعلوم، ابهام
 افرزار تحقرق آن، زيررعنوان متغير اسلامی کردن تمدن و ابرزار و نرمسازی علوم بهاسلامی
 ؛گيرردز ابهرام قررار میای امهندسری تمردن نروين اسرلامی در هالره ۀال رفته و مسرللؤس
ۀ منطقاً چگونره از فلسرف« های مضافشدن فلسفه اسلامی»ست که اجای پرسش  ،روازاين

علرل »و « علرل فراعلی»مطلق دينی که متکفل تحليرل  ۀپذير است؟ فلسفمطلق دينی امکان
ر کلان مهندسی عالم هستی، نهايتاً به تغييرر منرر ۀعالم است، با ترسيم عقلی از نقش« یيغا

اما اين تغيير منرر فلسفی به اسرلامی شردن  ؛دشوبه عالمَ منتهی میفلسفی دانشمند، نسبت
« علروم ۀفلسف»تواند به اسلاميت انجامد. صرف تغيير منرر نيز نمینمی« علوم ۀفلسف»خود 

علوم راه يابد تا آن را منطقراً  ۀدر متن و ساختار فلسف دمنتهی شود، بلکه اين منرر دينی باي
نيرز هماننرد علروم، « علروم ۀفلسرف» ،که طبق ادعای استاد جوادی آملریدرحالی ؛ی کنددين
شردن سازی، يعنی تغيير منرر، به دينیچنين تلقی از اسلامی ،روازاين ؛اسلامی است« ذاتاً»

 ۀمنزلرتوان بهرا نمی« فيلسوف علم»داری منطقاً نيز دين ؛شود نه بيشترفرد دانشمند ختم می
 تلقی کرد.« علوم ۀفلسف»ن اسلامی شد

به دليل اينکره  ،مضاف در ذات خود اسلامی است ۀهرچند فلسف، البته طبق اين نگاه
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 الحادی به خرود گرفتره و ۀبع، صبغالطه، بشدالحادی و ابزار برای آن  ۀدر خدمت فلسف
مح  بره .علوم را در جهت الحرادی مصرادره کررده اسرت ۀگيری و غايت فلسفجهت

الحرادی آن  ۀسربق الهی قرار گرفت، صربغه و ۀمضاف در خدمت فلسف ۀسفاينکه اين فل
 رو،؛ ازايرنمضاف ايجراد شرود ۀکند، بدون اينکه تغيير ماهوی در ساختار فلسفتغيير می
الهی، صرفاً نسبت مکرانيکی  ۀمضاف مدرن با فلسف ۀترابط و تعامل ميان فلسف ۀاين نحو

نرر به ،همين رو ازر حضور منطقی ندارند. کدام در متن و جغرافيای يکديگاست و هيچ
 ۀفلسرف»را از براطن « مضراف مردرن ۀفلسرف»تروان رسد با اين ادبيات انضمامی نمیمی

علروم و علروم مردرن  ۀفلسف ۀالحادی در شالود ۀاش بريد، بلکه اين فلسف«سکولاريستی
نررر و انضرمام ها را ذاتاً و ماهيتاً سکولار کررده اسرت و ايرن تغييرر مرسوخ کرده و آن

علوم بدون يک ترکي  و تقوم حقيقی بينشان، تغييری در سراختار  ۀالهی به فلسف ۀفلسف
 کند.علوم ايجاد نمی ۀو شالود

 ییچرا ۀکاربردی مدرن و فلسف ۀعدم اسلامیت علوم با فقدان وحدت فلسف. 3ـ3ـ2

يست، بلکره ی و چيستی نيناظر بر چرا ۀمطلق الحادی در غرب، فلسف ۀاساساً سنخ فلسف
ی و کيفی تسخير آن را عالم و مدل کمّ چگونگی شدن و تغيير ای است که تفسيرفلسفه
علوم و علوم مدرن نيز ناظر بر تحليل چگرونگی  ۀتبع آن، فلسفبه ،روايناز ؛کنداراسه می

ی رفترار عرالم يرپژوهشی خود است و اساساً تحليرل چرا ۀمدلمند کردن و تصرف حوز
 مبنا و هدف کلی عالم، موضوعاً خار  از پژوهش فلسرفه نراظر برر طبيعت و پرسش از
همرين علروم و معرادلات کراربردی  ۀواسطعالم مدرنيته به ،روازاين ؛تغيير و شدن است

 ۀواسطبهاست يافته و توانسته  است که به مهندسی تکامل اجتماعی و تمدن مادی دست
توان مدعی شرد کره می ،زد. درواقعبه تسخير و تصرف در عالم بپردا ،قدرت تکنولوژی

سره سرطح از عقلانيرت اجتمراعی و  ۀواسطمهندسی تمدن اجتماعی در عالم مدرنيته، به
چگرونگی مرادی  ۀعقلانيرت فلسرفی، يعنری فلسرف (الرف :پذير شده استتمدنی امکان

م شدن و تغييرات رفتار عام مراده ساجتماعی و تمدنی که به مکاني ۀعنوان عقلانيت پايبه
عقلانيرت  (کند. ببينی، هدايت و کنترل آن را در سطح عام بررسی میپردازد و پيشیم

د کره يرک عقلانيرت اجتمراعی شوعلوم را موج  می ۀاجتماعی در سطح دوم که فلسف
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های تصرفی خرود يعنری مهندسری جامعره حضرور تواند در حوزهمی و ای استواسطه
تمراعی، عقلانيرت علمری و عقلانيرت سرطح سروم از عقلانيرت اج (منطقی پيدا کند.  

ی خرود را توليرد مضاف خود، معادلات علمی و کمّر ۀتلوريکی است که با اتکا بر فلسف
کرده و چگونگی تغيير رفتار ماده و روابرط درونری و بيرونری عرالم مراده را در جهرت 

 .(411ر471صص :7933 دهد طخاکی قراملکی،تصرف مادی مورد تحليل قرار می
در يکديگر  ،نحو منطقیاز عقلانيت اجتماعی در تمدن مادی مدرن، بهاين سه سطح 
 ۀهای مضراف مردرن مبتنری و متناسر  برا فلسرففلسفه رو،؛ ازاينحضور تصرفی دارند

شخص و تغيير منرر، در خردمت  ۀصرف اعتبار و ارادبه دتوانچگونگی مادی خود، نمی
 ۀفلسرف»چراکره  ؛نيست قرار گيردی که معطوف به امتداد اجتماعی و تمدنی يچرا ۀفلسف
بر منطق صوری، تفسير و توصيف جن  و فصلی در روش تحليل عالم، با تکيه« یيچرا

م و چگونگی تغيير عالم تکوين و اجتماع سکند و تفسير فلسفی از مکانياز عالم اراسه می
 ۀلسرفف»صرف تجهيز به توان بهنمی ،روينااز ؛کندرا از موضوع پژوهش خود خار  می

« علروم مردرن»در  ،بعالطو بر« مضراف مردرن ۀفلسرف»به تصررف و تغييرر در  ،«یيچرا
پرداخت و آن را در جهت غايت خود استخدام کرد. البتره روشرن اسرت کره مهندسری 
 ؛تمدن اسلامی نيازمند يک پايگاه فلسفی است که بتواند امتداد اجتماعی و تمردنی يابرد

فلسرفی و روش منطقری خرود را بررای  یمبناکه يک دستگاه فلسفی ظرفيت درصورتی
تواند سرطح های اجتماعی تعريف نکرده باشد، نمیاز انترارات و نيازمندی یچنين سقف
اسرلامی را کره  ۀجامع خر تاريخ مت ۀشدها و انترارات تمدنی و اجتماعی انباشتهپرسش

و روش  شرده، برر دوش مبنرا يافته ايجراددر مصاف و درگيری با تمدن مرادی سرازمان
فلسفی گذشته که ناشی از ظرفيت بشری است و نراظر برر افرق تراريخی خرود اسرت، 

بره  ددرصورت امتناع ظرفيت و مبنا و روش فلسفی گذشرته، باير رو،کند؛ ازاينتحميل 
های اجتماعی و تمدنی جهت مهندسی تکامل اجتمراعی و مهندسری تمردن دنبال فلسفه

امترداد اجتمراعی و  یش فلسرفی موجرود اقتضراکه ظرفيت مبنا و رواما درصورتی ؛بود
وری و بسرط اافق شدن فلسفه با انترارات و نيازهای تمدنی، مستلزم فررتمدنی دارد، هم

مضراف  ۀنحو منطقی در متن فلسفتا بتواند به استو تکامل منطقی مبنا و روش فلسفی 
ارتباط »بدون « نسبت انضمامی»صرف برقراری لا بهإو ؛و علوم توليدی خود حضور يابد
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مطلق مطلروب  ۀتواند فلسفهای مختلف از دو دستگاه فلسفی، نمیبين سازه« ديالکتيکی
تواند بره امتداد منطقی دهد و چنين نسبت انضمامی نمی« تلوری علمی»خود را در متن 

 اسلامی منجر شود. ۀسازی در جامعتمدن

 غییر منظرصرف تتغییر ماهیت علوم و تکنولوژی مدرن به عدم. 4ـ3ـ2

سازی علوم اراسه کرد، يند ساخت فهم و تلقی که از اسلامیابا تصويری که اين نرريه از فر
کند از علم دينی، اساساً معنای حقيقی از علم اسلامی را متبادر نمی یچنين قراست شدروشن 
ل بحث، تحلي ۀدر ادام .بر چنين علمی، مدعی مهندسی تمدن اسلامی شدتوان با تکيهو نمی
دنبال « دين و تکنولوژی»اين رويکرد را براساس الگوی ارتباطی « تلوری تمدنی»و داوری 
بر علوم و دانش کاربردی که سازی، علاوهکنيم. روشن است که در موضوع تمدنمی
کند، يک تمدن مطلوب بدون صنعت و تکنولوژی نيز افزار مهندسی تمدن را ت مين مینرم
 ۀپرداز در مقام اراسيک نرريه ،روازاين ؛تمدنی خود را محقق کنداندازهای تواند چشمنمی
که از  ،به ماهيت و هويت تکنولوژیرويکرد خود را نسبت دخود، باي« تلوری تمدنی»

به اين مسلله، معلوم کند و تبعاً هرگونه موضعی نسبت است، شده تمدن مادی مدرن اخذ
کند. اين رويکرد در تحليل ماهيت تلا میدينی را با مساسل و موضوعات زيادی مب ۀجامع

شناختی خود، بر اين باور است که چون شناختی و هستیمعرفت ۀتکنولوژی با ابتنا بر نرري
عالم، مخلوق و صنُع الهی است و هر آنچه بشر دارد، به لحاظ وجودی و تکوينی،  ۀهم

همه موهبت الهی  موهبتی الهی است، طبعاً علوم بشری و عقل و دستاوردهای علمی نيز
حضور اراده و  ،تواند آن را مستقلاً به خود نسبت دهد. به همين جهتهستند که بشر نمی

ربوبيت الهی در تکوين قوا و ابزارهای معرفتی طعقل ر حواس( و محصولات علم، حتی 
 رو،شود؛ ازاينتواند محقق صنعت، موهبت الهی است که بدون جريان في  الهی نمی

زيرا صنعت بشر جز  ؛گردددو به خلقت خدا بازمی مانند طبيعت، هرصنعت بشری ه
وری و امونتاژ اجزای موجود در جهان خلقت چيز ديگری نيست و خردورزی، ابتکار، فن

فرقی ميان  ،جهت اين از»هر وصف ديگری که در بشر ظهور کند، موهبت الهی است. 
؛ يکی باواسطه و هستند دايابی نيست، زيرا هر دو مخلوق خشناسی و صنعتطبيعت

که بازگشت طبيعت به خلقت است، مرجع صنعت نيز به  طورهمان ؛واسطهديگری بی
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زيرا صنعت بشر جز مونتاژ اجزای موجود در جهان خلقت چيزی ديگری  ؛خلقت است
وری و هر وصف ديگری که در بشر ظهور کند موهبت انيست و خردورزی و ابتکار فن

 .(33 ،33 ،31صص الف:7934 ی،طجوادی آمل« الهی است
دينی، اخذ و اقتباس تکنولوژی و صنعت  ۀبا توجه به نيازمندی جامع ،در اين تحليل

اخذ آن بردون تصررف و  یشده است و البته ت ييد و امضا مدرن از تمدن مدرن پذيرفته
چراکره در ايرن  ؛تغيير در ماهيت فناوری، ريشره در مبرانی کلامری و معرفتری وی دارد

بره آن دارد و ماهيت تکنولوژی خنرری تلقری شرده و نگراه ابزارانگارانره نسربت ،هنرري
 برر ايرن اسراس، است؛ های حق و باطل در آن رسوخ نکردهگيری ارادهجهت ،روازاين
توان با تغيير منرر و لحاظ مبدأ و غايت دينی، آن را دينی کرد يا از منرر کلامری، آن می

کره  طرورهمان ،ور و آن را دينی قلمداد کرد. درواقعرا تجلی مشيت و موهبت الهی تص
که با طبيعرت سرروکار دارنرد،  غيره،شناسی ودر علومی مدرن همچون فيزيک و زيست

تروان آن می« خلقت»به « طبيعت»و با تغيير منرر از  هستنددانشمندان مفسَّران فعل الهی 
نوان موهبت الهی، آن نيرز دينری عرا دينی قلمداد کرد، تبعاً با قلمداد کردن تکنولوژی به

يند خلاقيرت و عقلانيرت و ترلاش ابشری، بر ۀعنوان پديدچراکه تکنولوژی به ؛دشومی
به اجزا و قطعات عالم تکوين و خلقت الهی است که برا ترکير  و مونتراژ بشری نسبت

روشن است کره اگرر يرک دانشرمند مکانيرک  .شده است اجزا به يک تکنولوژی تبديل
« خلقرتی اجرزا»، به «طبيعت یاجزا»به موضوع پژوهش خود يعنی را نسبت منرر خود

 .کنديند مونتاژ و توليد تکنولوژی را امر دينی تلقی ااين فر دتوانتغيير دهد، می
 یپيداست، اين تلقی با تحويل و تقليل تکنولوژی به اجرزا يادشدهچنانچه از تحليل 

و ابرزاری  ءمرابه شیکند، بلکه آن را بهنمی مند از آن اراسهتکوين، درک سيستمی و نرام
 ؛داد بررداری قررارخرود مرورد بهره ۀتروان آن را در جهرت و ارادکند کره میفرض می
نی قرار دارد که تکنولروژی امقابل متخصص ۀکه چنين تلقی از تکنولوژی در نقطدرحالی

قامرت گزينرد، کجا رحرل ا کنند که هررا حامل فرهنگ و ايدسولوژی خاصی قلمداد می
تغيير و تصرف در آن و اسرلامی کرردن  ،روازاين ؛کندفرهنگ و لوازم خود را صادر می

توانرد فرهنرگ وری آن در جهرت دينری، نمیصرف تغيير منرر و يرا تغييرر بهررهآن، به
 ،اما اين مقدار از تغيير ؛کاربری آن را دينی کند دتوانمی البته .سکولار آن را اسلامی کند
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د. شروز صدور فرهنگ و ايدسولوژی نهفتره در تکنولروژی در جوامرع دينری نمریمانع ا
اگر تمدن نوين اسلامی نتواند موضع درستی در مواجهه با تکنولوژی اخرذ  ،ترتي اينبه

فاقد سرعت و دقت و وسعت ت ايرگذاری « سازیتمدن»و « سازیجامعه»يند اکند، در فر
 در تحقق فرهنگ دينی خواهد بود.

شرروع  ۀتکنولوژی مدرن کارسازترين ابزاری اسرت کره تمردن مردرن نقطر ،عدرواق
ها با ايجاد تسهيل و هژمونی خود را از اين طريق محقق کرده است. تکنولوژی سيطره و

ر سبک زندگی، در جوامع دينری نفروذ کررده و يآسايش و رفاه در زندگی روزمره و تغي
ها و ن، مدرنيتره توانسرته اسرت لايرهضم ند و درنکطيف وسيع از جامعه را مرعوب می

های کارشناسی و فرهنگ بنيادی خود را نيرز صرادر کررده و فرهنرگ تخصصری و رويه
اين حجم از نفوذ تمدن سرکولار و الحرادی  رو،؛ ازاينکند ار کارشناسی جامعه را نيز مت

ی کره بره تکنولروژ« نگراه ابزارگرايانره»مدرن در جوامع دينی، بيانگر اين نکته است که 
تاريخی دارد، نتوانسته تکنولوژی مدرن را در جهت دينی مصرادره  ۀحدود دو قرن پيشين

 ۀتوانرد راهبررد درسرتی در اراسروری نمیتغيير منرر و حتی تغيير بهرره ،روکند و ازاين
موضرع سرلبی و ايجرابی  دتمدنی باير ۀالگوی ارتباطی دين و تکنولوژی باشد. در نرري

های نگراه ابرزاری و از آسري  ،سوکه از يکنحویبه ؛ه اخذ کردشرايط جامع امتناس  ب
 ،ازسروی ديگرر و بست و تعطيل مواجره نکنردبسيط دور باشد و جامعه را با معضل بن
ها، برا توليرد علروم و مند، براساس نرام نيازمنردیضمن اخذ و اقتباس مشروط و قاعده

ومی و اسلامی را جهرت تحقرق يند اجتماعی، تکنولوژی بامعادلات کاربردی در يک فر
چراکه مهندسی تمدن اسلامی با هر ابزار و تکنيکری نره  ؛تمدن نوين اسلامی عرضه کند
 ممکن است و نه مطلوب.

 الگوی ارتباطي علم مدرن و دين و مهندسي تمدن نوين اسلامي انتقادی بر ةملاحظ. 0ـ1
در توصريف ماهيرت  به ايرن نرريرهحال پ  از بررسی و بيان ملاحرات انتقادی نسبت

علررم مرردرن و تکنولرروژی و نيررز تحليررل و بررسرری مبررانی کلامرری و معرفترری آن در 
رغم ترلاش علمری و سازی علوم، به اين نتيجه رسيديم کره ايرن رويکررد علریاسلامی

خود را در جهرت مهندسری تکامرل اجتمراعی، برمبنرای « تلوری تمدنی»خواست خود، 
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نحروی اجمرالی، مردل و بره شرودبحث، تلاش مری ۀمهای دين اراسه نکرد. در اداآموزه
ديرن و »و « دين و علرم»ی همچون يهاها و شکافالگويی که اين نرريه در حل دوگانه

گيرد و همراهنگی و وحردت برين کار میبه« دين و فلسفه»، «دين و تمدن»، «تکنولوژی
 .گيردکند مورد تحليل و بررسی قرار ها را از اين طريق دنبال میآن

 عدم تحقق ارتباط ارگانیکی بین علم و دین با الگوی وحدت صوری. 1ـ4ـ2

« تفکيرک»اساساً در مخالفت با الگوی ارتبراطی  آملی جوادی استادطور که گفته شد، همان
الگروی ارتبراطی  کننرد،پردازان آن را دنبرال میکره برخری از نرريره« تقابرل»يا « تمايز»و 
ها ود توانست توهم تقابل علم و دين و سراير دوگانرهخ ۀطرح کرد و به گفتمرا « وحدت»

مرورد تفسرير ايشران، وحردت بره معنرای « انگاریوحدت»رسد نرر میرا حل کند؛ اما به
در  ،حقيقی کلمه نيست، بلکه يک وحدت صروری و جرن  و فصرلی اسرت. درحقيقرت

 یاجرزا ۀمفهومی ديرن، مفهروم کلری ديرن برر همر ۀدامن ۀالگوی وحدت صوری با توسع
ايرن  ،درواقع ؛درونی آن اطلاق شده تا تهافت و تقابل ظاهری عناصر درونی پوشيده بماند

عنوان در اين مدل ارتباطی، مفهوم کلی دين بره .نوع ارتباط يک ارتباط کلی و جزسی است
 ۀبرر همر ،درنتيجهشده و عنوان نوع و فصل دين منطبق خود به یاجزا ۀجن  عالی بر هم

اطلاق کرد و عناصر و اجزا را دينی قلمرداد کررد و ايرن مردل ارتبراطی توان دين اجزا می
انطباق کلی بر جزسی، هرچنرد همراهنگی و وحردت صروری عناصرر و اجرزا را در يرک 

تواند نسبت حقيقی و ميزان و ضرري  زند، نمیبندی منرم رقم میساختار درختی و طبقه
نحو کلری، چگونره کند دين بهمعلوم نمیت اير و ت ار متقابل بين عناصر را بيان کند و حتی 

معرفتری  ۀهندسر»می در اجزا مرل علم و عقل حضور دارد و اساساً عناصر سو با چه مکاني
 ؛می در يکديگرحضرور منطقری دارنردس، مرل فلسفه و علم و تکنولوژی به چه مکاني«دين

رای اخرتلاف ها در يکديگر از يک نسبت برخوردار است يرا داآيا ضري  نفوذ و ت اير آن
 ۀهای درونری هندسرکدام يک از عناصر و مؤلفره اير است و درصورت اختلاف ضري  ت
 یعناصرر و اجرزا ۀکه نتروان مجموعررسد درصورتینرر میدين بيشترين سهم را دارد. به

معرفتی دين را در يک کل و سيستم منرم ملاحره کرد و مدل ارتباطی ديرالکتيکی  ۀهندس
ت، الگوی ارتباطی وحدت علم و وحدت موردنرر اين نرريه در عمرل بس کارها بهبين آن
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شود. با نق  مدل ارتباطی وحدت علم و ديرن به الگوی تفکيکی و تمايز تحويل برده می
ها، عملاً شاهد ظهور تشتت و اختلاف بنيادين بين معرفرت علمری بشرر و و ديگر دوگانه

خواهرد برود کره حضرور و جريران  معرفت دينی خواهيم بود و حاصل اين آشفتگی، اين
 :7933 طخراکی قراملکری، شرودها در مهندسی تمدن اسرلامی منتفری منطقی دين و آموزه

 .(744ر741صص

 معرفتی دین ۀها در هندسفقدان روش عام و حاکم، جهت هماهنگی روش .2ـ4ـ2

ديرن و تواند نسبت و ارتباط منطقی بين اين رويکرد با نگرش انتزاعی نمی ،ترتي اينبه
هرا را تنها محتوای آنشده نهالگوی ارتباطی اراسه ،فلسفه و علم را برقرار کند. درحقيقت

صورت حقيقی بره ها را نيز بهکند، بلکه روش و منطق آنصورت منطقی هماهنگ نمیبه
 .های خاص قابل ارجاع به يرک روش جرامع نيسرتچراکه روش ؛رساندهماهنگی نمی

، وحی است و روش حاکم در فلسفه، تحليل عقلانی و برهرانی زيرا منطق حاکم بر دين
است و روش علم، تجربی است. بدون اينکه نسبت و تقوم ارتباط ديرالکتيکی برين سره 

اگر نتوان اين سه حوزه را براساس يک منطق جرامع و  ،روازاين ؛روش فوق معلوم شود
ر نررام فکرری و دينری د ۀشامل و دارای حجيت معرفتری تعريرف کررد، عمرلاً جامعر

زيرا متد و منطق حاکم برر ديرن برر  .دشوهای عملی خود دچار تناق  میگيریموضع
ی آن را يررچرا ۀکنررد کرره روش علرروم مرردرن و روش برهررانی فلسررفامررری دلالررت می

هرای ديرن آن را رسرد کره آموزهای میطور که علم و فلسفه به نتيجرههمان ؛پذيردنمی
ر اين تشتت و تعدد در متدولوژی را در چالشی که بين علرم و تابد، ما آاار ويرانگبرنمی

 ،عبرارتی، شاهد هستيم. بهشدهدين و نيز بين عقل فلسفی و دين در عصر جديد حاصل 
 های عقرلعلوم و تکنولوژی غرب و نيز با ظهور فلسرفه ۀجوامع مسلمان امروزه با سلط

که کارآمدی دين اسلام را زيرر  اندهای عملی درگيری داشتهها و بحرانمشرب با چالش
 سؤال برده است.

برر « علم»و « فلسفه»و « دين»اساساً تا نسبت و ترکي  جديدی در سه روش خاص 
منطق استناد به دين بر مجمروع روش حراکم  و يک متدولوژی واحد صورت نگيردۀ پاي

نسبت انتزاعی  ۀاين نحوتوان عنوان دينی را بر يک علم يا فلسفه نهاد. اساساً نشود، نمی
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و مدل جن  و فصلی بين روش فلسفه و علم، حتی ارتباط مکانيکی ميان اين دو روش 
عملری ايرن نگررش، تفکيرک  ۀکند، چه رسد به ارتباط ارگانيکی! نتيجررا نيز ت مين نمی

کنيم ها را از هم جدا مریتعاريف آن ۀعملکرد فلسفه و علم است؛ يعنی ابتدا حوز ۀحوز
ای که ميدانی از عملکررد گونهسازيم؛ بهملی آن دو را از هم منقطع میو سپ  کارايی ع

سپاريم و ميدانی از عملکرد را به علروم تجربری! ايرن دو را به فلسفه و روش تعقلی می
منسجم و تلوريکی ندارند تا بتوان از يرک ميردان بره ديگرری نررر کررد و  ۀميدان رابط

هرا علم را جدا کرديم، کارايی و مقصد آنتعاريف فلسفه و  ۀعک ! چون هرگاه حوزرب
نيز بريده خواهد شد. فلسرفه درپری آن اسرت کره حقرايق را از وهميرات جردا کنرد و 

اما علم، به دنبال سرپرستی شرلون مختلرف حيرات بشرر  ؛اعتقادات بشر را اصلاح نمايد
 .(719ر739صص :7939 طميرباقری، است

کره الگروی ارتبراطی ، درصرورتیشرد نروش گفتهپيشچنانچه از ملاحرات انتقادی 
ها و ها و روابرط ميران تخصرصبخواهد با اکتفا به وحدت صروری و انتزاعری، نسربت

هرا و ها را به هماهنگی برساند و از اين طريرق مرانع چالشهای آنها و تبعاً روشدانش
ا تنهرسرد نرهنررر میتقابل بين دين و علوم مدرن بشری و يا دين و تکنولوژی شود، به

 یشود، بلکه به دليل توجيه و پوشش اسلامی و ت ييد و امضراها و تقابل رفع نمیچالش
عميق اجتمراعی و تمردنی  یهاها و درگيریهای مدرن، چالشعلوم و تکنولوژی ۀشبک

دينری در  ۀو استمرار اين وضعيت بره انحرلال جامعر شدههای مختلف نهادينه در حوزه
 شود.تمدن مدرن منتهی می ۀهاضم

 گيرینتيجه

ينرد ديرالکتيکی و پوياسرت کره از اهرای ديرن، يرک فرآموزه ۀسازی بر پاييند تمدنافر
در تلاش است از رکود و بسنده کردن به وضعيت موجود عبور کند و وضعيت  ،سويک

خود را در مصاف با تمدن رقي  مورد انتقاد قرار دهد تا نرام اجتماعی و تمردنی خرود 
يند عبرور از وضرعيت ادر فر ،مطلوب بهينه کند و ازسوی ديگردر نسبت با وضعيت را 

و روابرط برين  هاگذشته و انتقال به وضعيت شايسته و بايسته، در تکاپوی ايجاد تناس 
 ،روازايرن ؛که منحل در الزامات تمدن مدرن نشودنحویبه ؛متغيرهای تمدنی رقي  است
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کره از « اختلاط تمردنی»و « مدنیالتقاط ت»گونه  جهت دوری از هر« تلوری تمدنی»هر 
 دد، بايشودو پارادايم تمدنی حاصل می ۀهای متعارض و ناهمگن و شکنندانضمام سازه

به مدل و الگوی تنريم مناسبات متغيرهای پارادايم تمدنی خود و پارادايم تمدنی رقير  
تغييرر  ۀامتوان به برنبا دستيابی به الگوی تنريم مناسبات تمدنی است که می .دست يابد

ها در تنرريم روابرط و کارگيری الگوها و مدلو تبديل وضعيت تمدنی راه يافت. البته به
مناسبات نيز متکی به نوع روش و منطقی اسرت کره هرر تلروری تمردنی در تعريرف و 

اگرر  ،روازايرن ؛گيرردکرار میها و متغيرهای درونی و بيرونی برهوضعيت پديده ۀمطالع
کرار های فرهنگی و اجتمراعی برهوضعيت پديده ۀحقيق و مطالعروش و منطقی که در ت

باشد، روشن است که چنرين روشری « نگرمنطق کل»يا « روش سيستمی»شود گرفته می
بينرد، برر ايرن براور اسرت کره می« متقوم»و « کل پيچيده»عنوان چون تمدن مدرن را به

و تکنولوژی، از الگرو و  مناسبات حاکم بر متغيرهای تمدنی آن يعنی ايدسولوژی و علوم
دهرد عناصر و نگاه ابرزاری بره آن را نمی ۀتجزي ۀسادگی اجازکند که بهمدلی تبعيت می

چراکره برا اخرذ هرر  ؛صورت دلخواه و سفارشی برخی را اخذ و برخی را طرد کندتا به
د. شروتمدنی، جهت حاکم و هويت سراير ابعراد تمردنی نيرز در آن مرنعک  مری متغير
آسانی صورت ريزی در اخذ و اقتباس متغيرهای تمدنی بهگيری و برنامهوضعم ،درنتيجه
نگرری ها صرفاً به روش کلیروش مطالعه و فهم پديده اگر در ،مقابل ۀگيرد. در نقطنمی

های نگری اکتفا شود و با روش جن  و فصلی به تعريف و بيان احکام پديردهو انتزاعی
آن پرداخته شود، تبعاً الگوی تنريم مناسبات  یغيرهااجتماعی و تمدنی و تبيين نسبت مت

متغيرهای تمدنی دارای يک ساختار درختی خواهد بود که در الگوی درختی نيز اساسراً 
هرای مراهوی متمرايز ملاحرره صرورت حيثها و متغيرهرای تمردنی بهتناسبات پديده

 هرایفرض تمايزروشن است با  .شود که تقوم و ترکي  حقيقی بينشان برقرار نيستمی
ای توان برنامهماهوی ميان متغيرها و ايجاد وحدت صوری و جن  و فصلی، اساساً نمی

توان به مهندسی تمدن نوين نمی ،برای تغيير و تبديل وضعيت تمدنی اراسه کرد. درنتيجه
 يافت. اسلامی دست
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 .نشر اسراء :قم .ي قرآن و اهل بيتيهمتا .7931. رررررررررررررررررر .1

نشرر  :قرم .تحليل هويت علم ديني و علـم مـدرنالرف. .7933 .خاکی قراملکی محمدرضا .3
 .کتاب فردا

 .دوم اپچ .نشر کتاب فردا :قم .گفتمان تجددب .7933. ررررررررررررررررررررررر .3
ملاحراتی انتقرادی برمبرانی نررری علرم دينری از منررر » .7939. ررررررررررررررررررررر .71

 .749ر734صص ،11،17 ۀشمار .کتاب نقد ةمجل .«علامه جوادی آملی
 . قابل دسترسی در:پردازی دينينظريه .7933. سبحانی محمدتقی .77
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 :تهرران .الدين ادير  سرلطانیمير شم  ۀترجم .سنجش خرد ناب .7947. کانت ايمانوسل .77
 .اول اپچ .اميرکبير

}منراظره اسرتاد ميرر  شناسـيداری علوم از منظر معرفـتجهت .7931 .مهدی ،ميرباقری .79
 .نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی :قم. باقری با استاد حسن معلمی{

قرم: مجمرع  .مدل علم ديني از ديدگاه فرهنگستان علوم اسـلامي .7939 رررررررر.رررررر .74
 .عالی حکمت اسلامی

 


